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مقدمه
باسمه تعالي
1- از آن‌جايي كه دوران جواني، جدّي‌ترين دوران زندگي به حساب می‌آید و جوانان بايد در این دوران با ابعاد جدّيِ زندگي خود روبه‌رو شوند و با توجه به اين‌كه تربيت بايد گرم و جدّي باشد و نه سطحي و غير جذاب، مباحثی که در پیش رو دارید با همین رویکرد خدمتتان عرضه می‌شود. این مباحث را استاد طاهرزاده در سخنرانی‌های خود با جوانان در ميان گذارده‌اند، به امید آن که اولاً: نسل جوانِ جامعه به بهانه‌ی اين‌كه بايد به جوانان سخت‌گيري نكرد، از معارف حقيقي و جدّي محروم نماند. ثانياً: روشن شود مي‌توان معارف جدّي را با زبانی روان با جوانان در میان گذارد و روح آن‌ها را متوجه حقایقی کرد که در همه‌ی صحنه‌های زندگی به کارشان ‌آید حقایقی که فطرت‌شان به دنبال آن‌ها است. 
2- به گفته‌ی عرفا انسان تنها فضائلی را در دیگر اشخاص تصدیق می‌کند که از آن فضائل عاری نباشد، بنابراین اگر جوانان در همان دوران جوانی متخلق به کمالات انسانی و الهی نگردند معلوم نیست قبول کنند که آن کمالات در سایر انسان‌ها وجود دارد و در همین راستا مباحث کتابی که در پیش رو دارید با نظر به معرفت نفس و به شکل حضوری تدوین شده تا جوانان ما بتوانند فضائل الهی و انسانی را در خود بیابند و متخلق به آن شوند.

3- از طریق معرفت نفس انسان‌ها می‌توانند معنای حضور رب العالمین در هستی را بفهمند، همچنان که می‌فهمند ارتباط با خدا چه برکاتی برای آن‌ها دارد، در این راستا است که می‌گوییم: آن‌کس که نمی‌داند در جدایی از خدا چه چیزی را از دست می‌دهد چگونه پروای رعایت دستورات خداوند را دارد؟

4- با توجه به این‌که هرکس به حقیقت خود جاهل است به همه‌چیز جاهل است و از حقیقت موجودات عالم آگاهی درستی به‌دست نمی‌آورد. همچنان که امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «لَا تَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»
 نسبت به نفس خود جاهل مباش زیرا هرکس به خود جاهل باشد به هرچیزی جاهل است. در این رابطه سعی شده است در این کتاب نگاه جوانان عزیز به شناخت نفس خود انداخته شود تا إن‌شاءالله زمینه‌ی تأیید معارف بعدی در روان آن‌ها فراهم گردد.

5- در اين كتاب سه بحث زير مطرح است:

الف- جوان و انتخاب بزرگ: در این بحث سعي شده‌است جوانان عزيز متوجه شوند چگونه مي‌توان در دوران جواني انتخاب‌هاي خود را به وسعت قيامت و ابديّت وسعت دهند و در نتیجه تا آخر عمر در نشاط جواني باقي بمانند.

ب- من كو؟: در اين بحث با زباني ساده و با مثال‌هايي در خور فهم جوانان، موضوع مجردبودن روح یا نفس ناطقه‌ی انسان مطرح شده است كه إن‌شاءالله می‌تواند زمینه‌ای جهت تصدیق بسياري از معارف ديني قرار گیرد. 
ج- تأثير حركات ورزشي بر روح: از آن‌جايي كه امروز ورزش‌كردن يك ضرورت است و از طرفي خطر ورود انگيزه‌هاي غلط، ورزش‌کردن را از نتيجه‌اي كه شخص مي‌تواند به‌دست آورد ساقط مي‌كند؛ در اين بحث سعي شده انگيزه‌هاي صحيح ورزش‌مدّ نظر افراد قرار گيرد تا اولاً: جوانان براي ورزش‌كردن اراده‌ی دائمی داشته باشند. ثانياً: بتوانند با ورزش - در راستای تأثیر نفس ناطقه بر جسم- نتايج معنوي و روحاني ببرند. إن‌شاءالله.
گروه فرهنگي الميزان
جوان و انتخاب بزرگ
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
وقتي كارهاي ما بر ضد خودمان مي‌شود
اين يك قاعده است كه انسان به اندازه‏اى كه صحيح فكر كند، صحيح عمل مي‌كند. به‌همين جهت، آنهايى كه خيلى كار می‌كنند ولي کم فكر مي‌كنند عملاً كارهایشان بر ضد اهدافی که دنبال می‌کنند، نتیجه می‌دهد، چون فکر نمی‌کنند چگونه در ابتدای کار، راه‌کارهای رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب را پیدا کنند. 
در حمام‌هاى قديم، دلاّك‌هايى بودند كه سر افراد را مى‏تراشيدند، يكي از آن‌ها وقتى تيغ‌اش كُند مي‌شد، به تیغ فشار می‌آورد تا با فشاری که به آن تیغ می‌آورد و با صرف نیروی بیشتر، سر طرف را بتراشد، درنتيجه پوست سر آن فرد بيچاره كنده مى‏شد. يك‌بار شخصى به آن دلاّك گفت: «آقاي محترم! يك تيغ نو بخر و سر مردم را درست بتراش!» دلاّك با خونسردي تمام كه گويا كارش هيچ عيبي ندارد، گفت: «چرا پول بدهم تيغ بخرم، نان مي‌خرم و مى‏خورم تا زورم زياد شود و بتوانم به تیغ نیروی بیشتر وارد کنم».
در بعضي موارد مَثَل ما، مَثل آن دلاّك است؛ چون عقل‌مان به كارمان نمى‏رسد و سعی نمی‌کنیم به راه‌هایی فکر کنیم که بهتر به نتیجه می‌رسیم، دائماً كار مى‏كنيم و در نتيجه دچار مشكلات بيشترى مي‌شويم و باز براى رهايى از اين مشكلات، به‌جاي اين‌كه ريشه‌ی مشكلات را پيدا كنيم، باز بيشتر كار مى‏كنيم، آن‌وقت سراسر زندگيمان مى‏شود پريشانى و پراكندگى.
«شوماخر» مي‌گويد: «غفلت از خردمندى، تا بدان پايه رسيده كه ما همواره مى‏كوشيم كه يك بيمارى را با تشديد علّت‌هاى آن شفا دهيم».
 مثل آن که امروزه مشکلاتی را که سرعت‌های زیاد ایجاد کرده است ما با ایجاد ماشین‌هایی با سرعت بیشتر می‌خواهیم رفع نماییم. 
با توجه به اين‌كه «كار»، به تنهايي كارساز نیست و تفكر هم در کنار کار نياز است و خوب فكركردن و خوب‌كاركردن با هم كارساز است؛ می‌خواهیم روشن کنیم ما در زندگی خود نیاز به دین داریم تا تلاش‌های خود را در زندگی با بصیرتی که از دین الهی به‌دست می‌آوریم جهت دهیم و به نتایجی که می‌خواهیم دست یابیم. 
اين بحث امروزه در دنيا مطرح است كه آيا در ابتدای امر روح جوانان با دين ارتباط دارد و انسان در دوره‌ی جوانى به خودی خود علاقه‌مند به دين است و يا ما بايد علاقه‌مندي به دين را با تشويق و تبليغ در جوانان ايجاد كنيم؟ به عبارت دیگر آیا روح جوانان به طور فطری به دین گرايش دارد و عوامل محيطي يا فرهنگي ممكن است گرايش او به دين را در او ضعيف كنند و یا انسان در جوانی فقط تحت تأثیر غرایز است و باید غرایز فرو بنشیند تا انسان بتواند به دین و دینداری فکر کند؟ براي روشن شدن اين موضوع لازم است به مراحل زندگي انسان‌ها توجه کنیم تا با نظر به مراحل زندگی آن‌ها جايگاه جواني و خصوصیات مربوط به آن را در اين مراحل درست بشناسیم. 
مراحل سه‌گانه‌ی زندگي

انسان‌ها در زندگى خود با سه مرحله‌ی «كودكى»، «جوانى» و «پيرى» روبه‌رو هستند؛ مرحله‌ی کودکی مشخصات خود را دارد و از آن‌جا مى‏فهميم كسى كودك است که حرکات مخصوصی انجام می‌دهد که ما به اصطلاح می‌گوییم انتخاب‌هايش بچّه‏گانه است و به اهداف بلندی نمی‌اندیشد. حال اگر شخص بزرگى همان انتخاب‌هایی را داشته باشد که كودكان دارند مورد تمسخر و اعتراض بقيه واقع مى‏شود، چون با آن‌که شخصِ بزرگى است انتخاب‌هايش بچّه‏گانه و دور از انتظار است و این فرد نبايد چنين انتخاب‌هايي را در چنين مرحله از زندگي‌اش داشته باشد. مثل این‌که اگر يك شخص سى‏ساله مثل بچّه‌ی پنج‌ساله عروسک بازی کند و یا دوچرخه کودکی را سوار شود و در كوچه و محله بچرخد، این شخص مورد تمسخر و اعتراض واقع مى‏شود. در حالي‌كه اگر يك کودک پنج‌ساله اين كارها را بكند، كسى به او اعتراض نمى‏كند، چون اين كار، كارِ بچّه‏گانه است و اين هم كودك است و بايد كارهاي كودكانه انجام دهد. آری كودكان انتخاب‌هايشان كودكانه است؛ و بیشتر به كارهاي سطحى و سرگرم‌کننده می‌پردازند. 

در مقابلِ كودكان كه انتخاب‌هايشان سطحي و زودگذر و براي سرگرمي است، پيرمردها و پيرزن‌ها را مشاهده می‌کنیم که مشخصه‌ی آن‌ها عبور از آرزوهایی است که یک جوان باید داشته باشد. پیران در حالت طبیعی در شرایطی هستند که نمی‌توانند به اهدافی فکر کنند که مربوط به یک جوان بیست و پنج‌ساله است. مثلاً نمی‌توانید به يك پيرمرد نودساله پیشنهاد کنید مؤسسه‌ای تأسيس كند تا در آن مؤسسه جوانانى تربيت شوند که پس از مدتی بتوانند به دانشگاه بروند و بعد از فارغ‌التحصیل شدن برايشان تعدادى كارخانه بسازد و آن‌ها مهندسان آن كارخانه ها بشوند. در مقابل چنین پیشنهادی خواهيد ديد كه آن پیرمرد طاقت شنيدن چنين برنامه‌ی وسيعي را ندارد چه رسد بخواهد به آن عمل كند. خدا هم از او نخواسته است، اگر هم بخواهد در سن نود سالگی چنين كاري را شروع نمايد، ممكن است مورد تمسخر واقع ‏شود كه پيرمرد نودساله چه آرزوهايى در سر مي‌پروراند. به‌اصطلاح مى‏گويند: «سر پيرى و معركه‏گيرى!» این مثال برای آن است که روشن شود عموماً انسان‌ها در سنّ پيري نمى‏توانند چنین انتخاب‌هاى بزرگی را به عهده بگیرند و از این مثال‌ها می‌توانیم نتیجه بگیریم که انسان‌ها در دو مرحله از زندگيِ خود - يعني در مرحله‌ی كودكي و در مرحله‌ی پيري- به جهت روحیه‌ی خاصی که دارند، نمی‌توانند انتخاب‌های اساسی و برنامه‌های دراز مدت داشته باشند و این اقتضای دوران کودکی و کهنسالی است. 
مشخصات جوانان 
از آن‌چه عرض شد مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه «روحيه‌ی هر انسانى را انتخاب‌هايش مشخص مى‏كند» و بر اساس همين قاعده می‌پرسیم به چه كسى جوان مي‌گويند و مشخصات جوانان چیست؟!

با مقايسه با دو مرحله‌ی «كودكي» و «پيري یا کهنسالی» مي‌توان گفت: جوان؛ كسى است كه انتخاب‌هاى او اساسی و بلند مدت است و به اهدافی نظر دارد که خیلی سطحی و زودگذر نیست و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی مى‏كند. اين برای روحیه جوان یک حقیقت است و اگر مطابق روحیه‌ی خود عمل نكند، يا هنوز از نظر روحی كودك است و يا پيرى است شكسته و فرتوت. مثلاً وقتی فردى که بين هفده تا بيست ‏سال دارد و ما از لحاظ سنّى او را جوان مى‏دانیم، مقدارى آب در یک لیوان بريزد و مگسی را در آن بيندازد تا در آب غرق شود، مى‏گوييم او هنوز بچّه است چون انتخابش سطحی و سرگرم‌کننده و بچّه‏گانه است و از او چنین انتخابی را انتظار نداریم چون جوان بايد انتخاب‌هایی بزرگ‌تر از این گونه اعمال داشته باشد، انتظارمان آن است که یک جوان انتخاب‌هایی وسيع و عميق و همه جانبه داشته باشد. 
در اسلام به انسانِ جوان، انسان رشيد می‌گویند؛ يعنى انساني كه رشد كرده و انتخاب‌های بزرگ انجام مي‌دهد و به اهداف واقعى و عميق و به ابزارهاى مناسبی كه او را به اهدافش مى‏رساند، فكر مى‏كند. اصطلاحاً می‌گویند فلانی دیگر کودک نیست رشید شده و می‌تواند تکالیف دینی‌اش را انجام دهد، یعنی می‌تواند به موضوعاتی بیندیشد که عمیق‌تر از موضوعات محدود زندگی دنیایی است. 
انتخاب بزرگ 
با توجه به این كه اگر كسى انتخاب‌هایش سطحى و زودگذر باشد، کودک است و جوان بايد انتخاب‌های بزرگ و عمیق داشته باشد و افق روح او آمادگی آن را دارد که حتی از دیوارهای محدود زندگی دنیایی عبور کند، می‌گوییم اگر یک جوان تمام انتخاب و آرزويش اين باشد كه بتواند در امور دنیایی موفق شود، آيا اين نوع انتخاب‌ها براي او يك انتخاب بزرگ است؟ آيا اين جوان، انتخابي مناسب جوانى‏اش كرده است و يا اين امور، در عين اين‌كه ممکن است ضروري باشند، كارهای بزرگى نيستند و او با انتخاب آن امور، انتخابی مناسب جوانى‏اش نكرده است؟ آري! انتخابِ اموری که مربوط به زندگی در دنیا است مثل موفقیت در کنکور دانشگاه و کسب و کار و شغل، هيچ كدام در جای خود بد نيست، ولى اگر این امور به عنوان انتخاب بزرگ انسان به حساب آمد، انتخابى در شأن روح جوانی‌اش انجام نداده و حتماً توجّه خواهيد داشت كه اگر جوان، انتخابی مناسب با شأن جوانی‌اش نكرد، جوانى شكست‌خورده و مأيوس خواهد بود که خيلى زود اين شكست و يأس در زندگي‌اش و در اعمالش ظاهر مى‏شود. 

اگر انسان جوانى، امور دنیایی مثل قبول‌شدن در كنكور را انتخاب بزرگ خود بداند و هدف اصلي‌اش اين باشد كه به دانشگاه برود، معلوم است که وقتى به دانشگاه رفت بايد تعدادی واحد درسي بگيرد و بعد آن واحدها را در طول چند ترم بگذراند و بعد فارغ‌التحصيل شود و شغلي پيدا كند و بعد ازدواج كند و بچّه‏دار شود و بعد فرزندانش بزرگ شوند و آن‌ها را به مدرسه و دانشگاه بفرستد و شغلي براي آن‌ها پيدا كند، بعد پسرها را زن بدهد و دخترها را به خانه‌ی شوهر بفرستد. و بعد هم بميرد... حال آيا اين مسیر از ابتدا تا انتها، واقعاً يك انتخاب بزرگ براي زندگي است؟! بحث بر سر اين است كه آيا ما حق داريم امورى چنين محدود را انتخاب بزرگ زندگي‌مان قرار دهيم؟! آيا اين انتخاب - در عین حال که ضروری است- انتخابِ بزرگ جوانان به‌حساب می‌آید؟! و اگر انسانِ جوانی انتخابِ بزرگ زندگى‏اش را چنين امور محدودی قرار بدهد، چه مى‏شود؟ 

عرض شد جوان كسى است كه انتخابى مطابق جوانى‏اش بكند، انتخاب‌هایی بزرگ و عمیق، وگرنه جوان نيست. اگر از جوان‌هاى شكست‌خورده بپرسيد: «چه آرزویی دارید؟»، جواب می‌دهند: «آرزویمان آن است که جايى كار مى‏كرديم و حقوق نسبتاً خوبي به ما مى‏دادند» همه‌ی آرزو و انتخابی که دنبال می‌کنند همین است، در حالي‌كه اين انتخاب، يك انتخاب محدود و انفعالى است در محدوده‌ی نیازهای مادیِ زندگی دنیایی. اين جوان با چنین انتخابی روحيه‌ی خود را کشته و خودش مسئول روحيه‌ی شكست‌خورده‌اش می‌باشد و وقتی به آرزویش رسید هیچ چیز برایش عوض نمی‌شود، همان روحیه و همان یأس و سرخوردگی را با خود دارد. 

خيانت به جوانی

ابتدا بايد اين مسئله حل بشود كه انتخاب بزرگ چيست و انسانِ جوان اگرچه چيزى را انتخاب كند، آن انتخاب، در شأن اوست و عامل شكست روحيه‌ی او نمي‌گردد؟ عرض شد شأن روحیه‌ی انسانِ جوان آن است که انتخاب‌های بزرگ داشته باشد و اگر مطابق جوانی‌اش انتخاب نكرد، در تمام عمر به جوانى‏اش خيانت كرده است. از طرفي ملاحظه كرديد كه اگر انسان به سنّ پيرى رسيد، ديگر نمى‏تواند انتخاب‌های بزرگ داشته باشد؛ هر چند مى‏تواند از انتخاب‌های بزرگ دوران جوانى‏اش در مرحله‌ی پيرى نیز استفاده كند و در پيرى هم جوان بماند، ولى در سن پیری ديگر به‌راحتى نمی‌تواند انتخابى بزرگ داشته باشد.

مصداق انسانى كه در پيرى هم جوان مانده بود را در حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» ملاحظه می‌کردید. وقتى خبرنگار چك‏اسلوواكى
 با حضرت امام در نوفل لوشاتو مصاحبه كرده ‏بود، پس از مصاحبه اقرار می‌کند: «روحيه‌ی اين انسان، مثل يك جوان بيست و چهارساله است». يعنى روحیه‌ای پر از حرارت و امیدوار به آينده. زیرا حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در مرحله‌ی جوانىِ خود يك انتخاب بزرگ داشته‌اند و چون انتخابشان در جوانى بزرگ بوده در دوره‌ پیری هم با همان روحیه‌ی جوانی به سر می‌برند، امّا برعكس؛ اگر به زندگىِ انسان‌هايى كه در سن چهل يا پنجاه‏سالگى پوسيده‏اند، خوب نظر كنيم مى‏بينيم كه این‌ها در جوانى، به‌واقع آنچه را در شأن یک انسان جوان بوده انجام نداده‌اند و از آن انتخاب بزرگ که مربوط به دوران جواني بوده غفلت ورزیده‌اند و خود را به چيزهاي سطحی مشغول کرده‌اند كه هيچ ارزشى نداشته، مثلا به اين خوش بوده‌اند كه توانسته‌اند دزدانه چشم‏چرانى كنند و یا خیالات خود را با افکار پوچ و یا صحنه‌های آلوده مشغول نمایند و يا ‌خوشحال بوده‌اند كه از فلان قهرمان ورزشي‌، يك امضاء بگيرند و يا همه‌ی تلاش خود را در این صرف کنند که در رشته‌اي از رشته‌هاي ورزشي قهرمان شوند. هرچند اصلِ ورزش براى سلامت جسم و تقويت اراده لازم است ولى قهرمان ورزش‌شدن نمى‏تواند اساسی‌ترین انتخاب و يك انتخاب بزرگ براي زندگي انسان باشد. 
همچنان که ملاحظه فرمودید اشخاصي كه انتخاب‌هاي اصلي‌شان در زندگي امور سطحی و زودگذر باشد در واقع در جوانى هم پوسيده و شكست‌خورده‏اند و این پوسیدگی و شکست در پيري بیشتر ظاهر مي‌شود و علت آن‌که به چنين روزگاري گرفتار شده‌اند را باید در آن دانست که در جوانی انتخاب‌های خود را مطابق با وسعت روحِ ابدي خود شكل نداده‌اند.
وسعت روح انسان 

فراموش نفرمایید كه وسعت روح، یعنی وسعت حقیقت انسان تا ابديّت. چون اصل انسان، بدن او نيست، بلكه اصل انسان، جان و روح او است و روح او هم كه هميشه زنده و جاودانه است و بعد از نابودى بدن باز موجود است. يعنى ما خودمان كه همان روح و جانمان باشیم، تا ابديّت هستيم. حال اگر درجوانى انتخابی مناسب با ابديّت خود نداشته باشيم، به جوانى و انسانيّت خود خيانت كرده‏ايم. زیرا اصل انسان به وسعت ابديّت است و هميشه هست. 
برای روشن شدن این موضوع به‌عنوان نمونه به موضوع «خواب» دقت کنید، در خواب هم شما جدای از بدنتان خودتان هستيد. به همین جهت وقتى مى‏خوابيد از خودتان غايب نمى‏شويد تنها نسبت به فلان شخص يا فلان مكان كه در كنار شما است خواب هستيد و آن‌ شخص و یا آن مکان را نمى‏بينيد، امّا آيا اصل خودتان را هم نمى‏بينيد و از خودتان جدا مى‏شويد؟! وقتى خواب ديديد كه در خيابان هستيد، بعد كه بيدار شديد، مى‏گوييد: «من خواب ديدم كه در خيابان بودم»، هرگز نمى‏گوييد: «من خواب ديدم، غريبه‏اى در خيابان بود»، بلكه متوجه‌اید خودتان بودید که خواب دیدید در خيابان بوده‏‌اید، يعني در خواب هم خودت، خودت هستى، پس؛ از خودت خواب نيستى، هرچند از بدنت جدا باشى. 
وقتى شما خواب مى‏بينيد كه داريد از خيابان رد مى‏شويد و يا خواب مي‌بينيد با دستتان يك پرتقال برداشته‏ايد، در همان خواب با چشم خودتان آن پرتقال را مى‏بينيد و با دست خودتان پرتقال را برداشته‏ايد و با پاهای خودتان در خيابان راه مى‏رويد، بدون آن‌که اين چشم و دست و پا كه در رختخواب است همراهتان باشد، چون خودتان بدون بدن، چشم و دست و پای مخصوص به خودتان را داريد، هرچند اين چشم و دست و پايِ گوشتي را آن‌جا با خود نداريد، پس بدون اين بدن، خودتان، خودتان هستيد با چشم و دست و پای مخصوص به خودتان و يا مثلاً وقتى سر كلاس نشسته‏اید و در خيالات خود غرق هستید، بعد معلّم در كلاس مطلب خنده‏دارى را تعريف مى‏كند و همه مى‏خندند، شما به خودتان مى‏آييد و مى‏گوييد: چه شد؟ چه گفت؟ مگر شما، گوش و چشم‌تان سر كلاس حاضر نبود، مسلّم چشم و گوش و بدن مادّى شما در کلاس حاضر بود، پس چه كسي نبود كه اين گوش مادي نشنيد؟ اين چشم و گوش مادی مربوط به بدن شما است. ولى چون «خودتان» در کلاس حاضر نبوديد و غرق خیالاتتان بودید اين گوش مادی نشنيد، پس معلوم است شنونده‌ و بيننده‌ی واقعي که خودتان هستيد در کلاس نبود و اين چشم و گوش ابزار خودتان است که بدون شما خودش کارآیی ندارد. 
شما بدنتان نيستيد، شما خودتان هستید و فقط هستيد، آری شما در حدّ خودتان «فقط هستید» و خودتان را احساس می‌کنید و خودتان زنده‏ايد، آري زنده‌ايد؛ اصلاً انسان مرگ به معناى نابودى ندارد، هميشه زنده است، هميشه بيدار است، حتي وقتي هم كه بدنش خوابيد، بيدار است و خواب مي‌بيند.

انسان، مي‌بيند كه مي‌ميرد

به نظر شما آيا انسان مى‏ميرد يا مى‏بيند كه مى‏ميرد؟ اگر كمي در مورد خودتان دقت كنيد متوجه مي‌شويد كه هيچ كس نمى‏ميرد، بلكه هرکس مى‏بيند كه مى‏ميرد. همين‏طور كه اگر شما يك دستتان قطع شد، مى‏بينيد كه دستتان قطع شده، حالا اگر دست ديگرتان هم قطع شود، باز هم مى‏بينيد كه دو دستتان قطع شده، اگر دو پايتان هم قطع شود، مى‏بينيد كه پاهايتان قطع شد، حالا اگر دست‌ها و پاهايتان قطع شود، آيا «منِ» شما هم كم مى‏شود؟ يعنى نيمْ مَن مى‏شويد؟ يا همان مَنِ قبلي هستيد و باز هم مى‏گوييد: «من»؛ پس همین‌طور که با جداشدن بعضی از اعضاء بدنتان، منِ شما كم نمى‏شود، اگر تمام دست و پا و بدنتان هم جدا شود، چیزی از مَنِ شما کم نمی‌شود و مى‏بينيد كه مى‏ميريد. 
همان‌طور كه اگر يك دست شما قطع مى‏شد، مى‏ديديد كه ديگر آن دست، در اختیار شما نيست، حال اگر تمام اجزاء بدنتان هم قطع شود، مى‏بينيد كه تمام بدنتان ديگر در اختيار شما نيست. اين حالت را مى‏گويند: «مردن». قرآن می فرماید: «اَللهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ‏ حِينَ مَوْتِها وَالَّتي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها»
 خداوند انسان‌ها را در هنگام مرگ و هنگام خواب مى‏گيرد. پس طبق فرمايش قرآن، انسان در موقع مرگ نابود نمی‌شود بلکه توسط خدا گرفته می‌شود، بدون آن‌که بدن او گرفته شود. اگر كمى خودتان فكر كنيد متوجه می‌شوید شما هيچ وقت نمى‏ميريد و آن کسی که می‌بینید که می‌میرد و از بدنش جدا می‌شود، همیشه با خودش هست. 

امام سجاد( مي‌فرمايند: «اِنَّ الْمُؤمنَ لَيقالُ لِروحِهِ وَ هُوَ يغَسَّل: اَيَسُرُّکَ اَنْ تُرَدَّ اِلي‌الْجَسَد الّذي کُنْتَ فيه؟ فَيَقُولُ: ما اَصْنَعُ بِالْبَلاءِ وَ الْخُسْرانِ وَ الْغَمِّ».
 در حالي‌كه بدن مؤمن را غسل مي‌دهند، به روح او گفته مي‌شود آيا دوست داري به بدني كه در آن بودي برگشت داده شوي؟ مي‌گويد: «در آن حال، گرفتاري و خسران و غم و اندوه آن را چه خواهم کرد؟» حتّى وقتى مى‏خواهند بدن او را در قبر بگذارند، مى‏بيند كه بدنش را در قبر مى‏گذارند. به همین خاطر به ما دستور داده‏اند بدن مرده را آرام در قبر بگذاريد، چون بر روحش اثر مى‏گذارد. خودش در بدنش نيست، امّا ناظر بر آن است و حالاتي را كه بر بدنش مي‌گذرد حس می‌کند و از آن حالات متأثّر مى‏شود. 

نتيجه اين شد كه انسان هيچ وقت نمى‏ميرد، انسان فقط و فقط، هست و همواره وجود خود را احساس می‌کند، اين بدن انسان است كه مي‌ميرد و هم‌اکنون نیز در حال تغيير است، به‌‌طوري كه موها و سلول‌ها و پوست‌هاى يك سال پيشِ بدن شما حالا همان‌ها نیستند. بدن شما به گفته‌ی دانشمندان زيست‌شناسي پس از مدتی تماماً عوض می‌شود و ديگر آن بدن قبلى نيست. ولى خودتان همان خود قبلى هستيد و این نشان می‌دهد که شما همواره خودتان هستيد و عامل ثبات بدنتان نیز می‌باشید وقتی به اين نتيجه رسيديم كه انسان خودش، بدنش نيست كه با مردن از بين برود، بلكه او به وسعت ابدیّت هميشه زنده است، اگر انتخابى به وسعت ابديّت نكرد، انتخاب بزرگ خودش را انجام نداده و اگر انتخاب بزرگ خود را که انتخابى در شأن جان اوست، انجام ندهد، انتخابی که باید انجام دهد انجام نداده است.
كودكان سالمند

در «روان‌شناسى»، در مكتب «پياژه»
 روشى هست كه سنّ افراد را مى‏توان از روى انتخاب‌هايشان تعيين كرد که تحت عنوان «نظریه‌ی اخلاقی پیاژه» مشهور است. «اورنس کُهلبرگ» روانشناس آمريكايى از پيروان مكتب پياژه در پى تحقيقى كه بر روى مردم آمريكا انجام داده و سنّ افراد را از روى انتخاب‌هاى آنها تعيين نموده در یک نتيجه‌گیری عجیب مى‏گويد: «اغلب بزرگ‌سالان آمریکایی در سطح اخلاقیِ مراحل سوم و چهارم یعنی چهارده‌سالگی عمل می‌کنند و درصد کمی از مردم به سطح اخلاقِ «مافوق قراردادی» دسترسی پیدا می‌کنند. او معتقد است در آمریکا حتی بزرگ‌سالانی وجود دارند که تفکر اخلاقی رشد نایافته‌ی پیش از «قراردادیِ» خود را همچنان ادامه می‌دهند و رفتار اخلاقی خود را بر اساس اجتناب از تنبه‌و گرفتن پاداش تنظیم می‌کنند».
 زیرا مردم وقتی تحت تأثیر فرهنگ غربی و مکتب حسّی باشند، انتخاب‌هايشان عميق و درازمدّت و واقعي نيست و از نظر انتخاب‌هاي منطقي، در چهارده‌سالگى -كه شروع انتخاب‌های بزرگ می‌تواند باشد- متوقف شده‌اند و از نظر فكري رشد لازم را نكرده‌اند، حتي اگر از نظر سنّي پنجاه‌ساله هم باشند چون نتوانسته‏اند در جوانی انتخابِ بزرگ خود را انجام بدهند، در كودكيِ خود متوقّف شده‌اند و عملاً از نظر روحی به جواني نرسيده‌اند. 

شما در همه جا سراغ داريد انسان‌هايى را كه مثلاً با این که چهل‏سال دارند ولى از برنامه‏هاى كارتونى كه تماماً بازي خيالات است، خوششان مى‏آيد، اگرچه مى‏دانند كه اين برنامه‌ها خيالاتی و غیر واقعی است. اين اشخاص هنوز انتخاب بزرگ خود را انجام نداده‌اند و در حدّ خيال مانده‏اند در حالی که يك انسان عاقل هرگز نمی‌تواند با خيالاتِ غیر واقعی خوش باشد و با همان‌ها خود را راضی نگه دارد. وقتی شما متوجه انتخاب بزرگ خود شديد و خواستيد همواره خود را در ابديّت ارزيابي كنيد و افق روحتان را تا ابديّت وسعت داديد، اگر شخصى بخواهد يك ساعت برای شما داستان‌هاى خيالىِ غیر واقعی تعريف كند، خوشتان نمى‏آيد، چون متوجّه مى‏شويد اين حرف‌ها جز خيالات غیر واقعی چيز ديگرى نيست. اگر جلسه را ترک کردید و یا به او تذکر دادید آخر اين حرف‌هاى بيهوده چيست، نشان مى‏دهید كه با به میدان‌آوردن عقل، اجازه نمى‏دهید خيالات پوچ در زندگي‌تان ميدان‌دارى كنند، ولى اگر نشستيد و گفتيد: حالا ببينيم آخرش چه مى‏شود، معلوم مى‏شود هنوز عقل در زندگی شما نقش تعیین کننده ندارد زیرا به انتخاب‌هاى غير واقعى تن می‌دهید. این عقل است که بین زندگی زودگذرِ دنیایی و زندگی پایدار و ابدیِ قیامتی، زندگی قیامتی را اساس انتخاب خود قرار می‌دهد و تنها در کنار انتخاب زندگی قیامتی، زندگی در دنیا را ادامه می‌دهد. 
انتخاب واقعي 

ملاحظه کردید که انتخاب‌هاى غير واقعى مخصوص کودکان است، کودکان هستند که عروسک را به عنوان یک انسان واقعی تصور می‌کنند و یا روى ماکت اسب سوار مى‏شوند و مى‏گويند اين اسب است و آن‌چنان ذوق مى‏کنند كه گويى سوار بر اسب رستم شده‏اند، ولی در واقع سوار ماکت شده‌اند. پس كودك، واقعيّت‌گرا نيست و به همین جهت انتخاب‌هايش نیز واقعى نمی‌باشد ولی جوان كسى است كه اولاً؛ انتخاب‌هايش واقعى است، ثانياً؛ می‌تواند انتخابی بزرگ داشته باشد و چون حقیقت انسان، حقیقتی ابدى است، اگر انتخابی مطابق ابدیت خود نكند، به عمر و جواني‌اش خيانت كرده ‌است و همین امر موجب می‌شود که يأس و افسردگی او را فرا‏گيرد، زیرا جواب نياز روحي خود را درست نداده است. روح او مي‌خواسته تا ابديّت وسعت بگيرد ولي او خود را مشغول چيزهاي سطحي و محدود كرده است.
اگر شما يكى، دوسال هر روز بنشينيد و كارتون ببينيد، اوّل از آن خوشتان مى‏آيد، ولى بعد دلتان شور مى‏زند، درست است که نگاه كردن به كارتون را رها نمى‏كنيد، حاضر هم نمی‌شوید وسط قصه آن را رها كنيد و اگر تلویزیون بعد از كارتون، يك فيلم هم داشته باشد آن را هم مى‏بينيد، ولي باز هم در حین نگاه به فیلم، دلتان شور مى‏زند، مى‏دانيد بايد بلند شويد و كاری اساسی انجام دهید امّا نمى‏دانيد چه كار بكنيد، مى‏دانيد كه اين كار را نبايد انجام بدهيد ولي چون نمی‌دانید چه کار باید بکنید، نگاه‌کردن به فیلم را ادامه مى‏دهيد، اگر فردا و پس‌فردا را هم به همین نحو بگذرانید، و چند سال همین روند را در پیش بگیرید، بعد متوجه می‌شوید غم شديدى شما را گرفته، نمى‏دانيد چه كار بكنيد، شديداً اخمو، بداخلاق، تندخو، بدرأى، پرخواب، تنبل، غيرجدّى، غير شاداب و... خواهيد شد. آيا مى‏دانيد پدیدآمدن این روحیات براى آن است که انتخابتان مناسب سنّتان نبوده است؟

روح شما به وسعت ابديّت است، و شما هم جوانيد، لذا می توانید انتخابی به بلندى روح خود داشته باشید. حالا اگر انتخاب شما به وسعت ابدیت شد انتخابی در شأن خود انجام داده‌اید و هرگز گرفتار آن نوع افسردگی و بداخلاقی که عرض شد نمی‌شوید.

از خود بپرسید انتخابی که مناسب ابديّت باشد چگونه است و چه چیزی را باید در آن حالت انتخاب کرد؟ آیا اگر به جای انتخاب بزرگ، تمام دنيا را به شما بدهند جواب انتخاب بزرگ شما را داده‌اند؟ مگر تمام دنيا بزرگ است؟ عرض شد که مثلاً اگر شما گفتيد وقتی ديپلم بگيرم ديگر راحت مى‏شوم، می‌بینید که این‌طور نیست، بعد كه ديپلم گرفتيد مى‏خواهيد به دانشگاه برويد، بعد در دانشگاه مشغول گذراندن واحدهای درسی می‌شوید و بالاخره فارغ‌التحصيل می‌گردید و بعد ازدواج می‌کنید، هرچه در این مسیر پيش برويد مشكلات بيشتر مى‏شود، بعد تهيّه‌ی خانه، بعد بچّه‌دارشدن، بعد بزرگ‌كردن کودکان و تحصيلات آن‌ها و... آيا اين نوع انتخاب‌ها که مربوط به زندگی دنیایی است می‌تواند همان انتخاب بزرگ انسان باشد؟ يا اين‌كه هرچه در این امور پيش برويم، مشكلات و غصّه‌ها بيشتر مى‏شود. پس اگر تمام دنيا را به شما بدهند نه‌تنها چیز بزرگی به شما نداده‌اند بلکه تمام غصّه‌ها را به شما داده‌اند. به همین جهت از خود بپرسید اگر دنیا را انتخاب کردید و همه‌ی دنيا را به شما بدهند، اين انتخاب بزرگ شما خواهد بود؟ مسلّم تصديق خواهيد كرد، نه‌تنها انتخاب بزرگي نکرده‌اید بلكه با توجه به وسعت روح انسان، این نوع انتخاب، انتخاب كوچكى است. این‌ها انتخاب‌های فرعی و کوچکی برای گذران زندگی دنیایی هستند. 
علت آن كه انتخاب دنیا با غصّه‌هاى زياد همراه است مربوط به وسعت روح است و این‌که انتخاب بزرگ باید مربوط به روح باشد که ابدی است و لذا اگر انسان دنيا را انتخاب كرد نسبت به روح خود، مقصد كوچك و محدودى را انتخاب كرده است. خداوند در وصف دنيا مي‌فرمايد: «مَتاعٌ قَلِيلٌ»
 يعنى دنيا كالايى است كم و بهره‏اى است محدود. به همین دلیل، دنیا نمی‌تواند به جای انتخاب بزرگ روح جوان قرار گیرد و اگر دنيا را انتخاب كند نسبت به روح خود چيز بسیار كوچكى را انتخاب كرده است. معلوم است که وقتی روح، خود را گرفتار قفس دنیا کرد، مأيوس و سرخورده و افسرده خواهد شد. 

چگونگی انتخاب ابديت

باید از خود بپرسیم چگونه مي‌توانیم ابديّت را انتخاب كنیم که در عین محروم نشدن از زندگی دنیایی و فعالیت‌های اجتماعی، انتخابی انجام داده باشیم که در انتها با یأس و افسردگی روبه‌رو نگردیم؟ وقتی با این سؤال درست برخورد کنید به خوبی به این نتیجه خواهید رسید که اگر بخواهيد به جواني‌تان خيانت نكنيد، مطمئناً و مطمئناً فقط بايد شريعت الهی را كه جوابگوي نياز و عامل هدايتِ بُعد ابدي شماست، انتخاب نمایید زیرا شريعت الهی يعني رمز و راز و راه و رسم زندگي در دنیا تا در دنیا در عین فعالیت‌های مناسب دنیا، حيات ابدي خود را پُر رونق و پُر ثمر كنيد. 
به‌خوبی می‌توان به این نتیجه رسید که هر جوانى شريعت الهی را انتخاب نكند، روحش جوان نيست و روح خود را از راه تغذيه‌كردنِ نياز حقيقى‏اش که همان توجه به زندگى ابدي است، از نشاط لازم محروم کرده و خود را به مقصدهاي كوچك و زودگذر مشغول كرده است. او به‌واقع روح بلند وجوان خود را در ديوارهاي تنگ آرزوهاى دنيايى محبوس نموده و به پوچیِ جان خود تن داده است.

ابعاد متضاد روح جوان
همچنان كه خودتان نیز تجربه كرده‌ايد؛ بعضى از روانشناسان اين نكته را متذكر شده‏اند كه جوانان در اوج غلبه‌ی ميل‌هاي غریزیِ دوران جواني، يك نوع كشش شديدي نسبت به مسائل ديني دارند. زيرا در دوران بلوغِ جواني دو نوع ميل و كشش در جوان رشد مي‌كند، يكي ميل‌هاي غريزي و دیگری ميل‌هاي فطري و اين‌جاست كه جوان در دوران جوانی بين دو گرایش قرار مي‌گيرد. یکی گرايش به شهوت و امیالی که بدن او در او پدید می‌آورد و دیگری گرایش به دین که فطرت او در او ایجاد می‌کند و جوانان در بین دو بُعد یعنی گرايشِ به غریزه و گرایشِ به فطرت باید شخصیت خود را معلوم کنند، زیرا عملاً در دوران جوانی و همراه با فرارسیدن بلوغ، زندگی انسان که همراه است با آزمایش و امتحان، شروع می‌شود و گرایش‌های غریزی و فطری به جوشش مى‏آيند و اگر انسان در این دوران بتواند به گرایش‌های فطری‌اش جواب دهد و شريعت الهی را انتخاب اصلي و بزرگ خود قرار دهد، به خود خدمت کرده وگرنه به جواني خود خيانت نموده است. در این صورت انتخاب بزرگ زندگي‌اش را رها كرده و انتخاب‌هاى كوچك را گرفته و اسير گرایش‌هایی شده است که از نوع انتخاب‌هاى كوچك و زودگذراند. در اين حال است که سرخوردگي‌ها و پوچي‌ها سراسر روحش را فرا مي‌گيرد و ناخودآگاه براي نجات از پوچي‌های پیش آمده، خود را در ورطه‌ی شهوات رها مي‌كند و در نهايت هيچ مي‌شود و هيچ و در این حال باید خود را ملامت کند.

جايگاه شريعت در زندگي

شريعت؛ مجموعه‌ی باورها و دستوراتى است كه خداوند از طریق پیامبر(، برای انسان‌ها فرستاده تا ما را در انتخاب بزرگ خود یاری كند. خداوند به انسان‌ها متذکر می‌شود که اگر مي‌خواهيد در زندگی موفّق باشيد، بايد انتخاب‌های شما در زندگی با نظر به حيات ابدى‌تان باشد.
 حال اگر كسى قيامت را انتخاب بزرگ خود قرار داد نمی‌تواند دنیا را و افتخارات دنيا را اساس زندگی خود قرار دهد، مسلّم اين دو با هم جمع نمى‏شوند. اگر کسی تصور کرد این دو با هم جمع می‌شوند در واقع بدون آن‌كه بخواهد، به خودش دروغ مي‌گويد. چون با انتخاب قيامت، همه‌ی دنيا واهداف آن، براى ما كوچك و ناچيز مي‌شوند و عملاً انتخاب بزرگ ما را تشکیل نمی‌دهند. چون قيامت را كه شرایط ابدي زندگي است انتخاب كرده‏ايم. آری براى كوچك و حقير ديدن دنيا و بزرگ و با عظمت ديدن قيامت، شعور بزرگی نياز است، بايد انسان متوجه وسعت روح خود باشد و خود را همطراز امور کوچک قرار ندهد تا امور کوچک برایش مهم نشوند. موش را ملاحظه كنيد؛ اين‌قدر که از گربه مى‏ترسد از شير نمى‏ترسد چون شعور درك عظمت شير را ندارد تا از آن بترسد. از شير ترسيدن، هنر مى‏خواهد، باید آن حیوان، شعور فهم هيبت و عظمت شير را داشته باشد و شير هم برتر از آن است كه موش با آن شعور كم از آن بترسد. اما آهو از شير مى‏ترسد و چون شعور آهو بيشتر از موش است متوجه عظمت و هیبت شیر می‌شود و از آن فاصله می‌گیرد ولى موش با دم شير بازى مى‏كند بدون آن‌كه بفهمد كافي است آن شير پنجه‌اش را روي تمام هيكل موش بگذارد. به قول مولوى: 
	گربـه باشـد شحنـه‌ی هر مـوش‌خو

	موش كِبْوَد؟ تا زِ شيران ترسد او


	موش كى ترسد زشيران مصاف؟!

	ليك ترسنـد، آهـوان مشـك ناف



تنها آدم‌هاى عميق و دقيق و فكور، از خدا مى‏ترسند و عظمت و ابهت او را درک می‌کنند، نه آدم‌هاى كم‌عقلِ بى‌بند و بار و نادان. شما خودتان این موضوع را می‌توانید در جامعه تجربه کنید که چگونه مؤمنين واقعي به‌جهت بهره‌مندی از شعوری بلند، نظر به ابدیتِ خود دارند و از خوف الهی که مانع بی‌بند و باری می‌شود بهره‌منداند و به خوبی دستورات الهی را رعایت می‌کنند. ملاحظه می‌کنید که بر عکس انسان‌هاى بى فكر و كم‌عقل، انسان‌هاى حكيم و متفكّرِ جامعه خداترسند. خداوند در قرآن مى‏فرمايد: «اِنَّما يَخْشَى‌اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمَاء»
 فقط در بين بندگان خدا، آنان كه به‌واقع عالم‌اند از خدا مى‏ترسند. يعنى آن‌ها كه انديشه‌هاي بزرگ دارند و حقایق عالَم را مى‌شناسند از خدا مي‌ترسند، چون عالمان واقعی دنيای کوچک را کوچک و حقير مي‌بينند و خدای بزرگ را بزرگ و با عظمت مي‌یابند و به همين جهت هم عرض شد؛ انتخاب دنيا و آخرت به‌عنوان دو انتخاب بزرگ براي انسان‌هاي انديشمند ممكن نيست، زیرا اين‌ها دنيا را كوچك و حقير مي‌بينند و هيچ عاقلي چيز كوچك و حقير را انتخاب بزرگ خود قرار نمي‌دهد.

وقتي انسان، انتخاب بزرگ در زندگي ندارد

شما نیز بايد زندگی خود را بازخوانی کنید تا ببينيد آیا در زندگیِ خود انتخاب بزرگ داريد يا نه؟ بعضى از فوتباليست‌ها تمام آرزویشان در زندگي اين است كه بتوانند در بازی‌های جهانی چند گل بزنند و نامشان جزء بزرگ‌ترین گل‌زنان جهان ثبت شود، تمام انرژى حياتشان و تمام عمرشان خلاصه شده در اين‌كه توپ را داخل دروازه بزنند و وقتى هم كه گل مى‏زنند بسيار خوشحال مى‏شوند و خدا مى‏داند چه حالى دارند. اگر انتخاب بزرگ انسان همين شود كه مثلاً گل بزند، اين خيلي برای انسان خطرناك است و در واقع اين انسان‌ها انتخاب بزرگ ندارند. آيا اين كه انسان در بازي فوتبال یک سالی مرد گل دنيا شود، انتخاب بزرگ است يا كوچك؟ در حالی‌که سال بعد کس دیگری مردِ گل دنیا خواهد شد و همه‌ی مردم، مردِ گل سال قبل را فراموش می‌کنند. قرآن مى‏فرماید: اى انسان‌ها! بازى بكنيد، ولى بدانيد و به ياد داشته باشيد كه بازى، بازي است.
 بازى موقعی خطرناك و غیر مفید است که آن را بازي ندانيم و آن را اصل زندگي خود قرار دهيم. شما همه باید بازى كنيد، اما اگر بازى به‌عنوان قسمت جدّى زندگي شد، اين خيلى خطرناك است چون در آن صورت ديگر به فكر انتخاب بزرگِ زندگي‌تان كه بايد به وسعت بُعد ابدي‌تان باشد، نخواهيد بود. این‌که امروز می‌شنوید در بازی‌های جهانی كُشت ‌و ‌كُشتار مى‏شود به جهت آن است که بازي‌هایشان به بُعد جدّى زندگي‌شان تبدیل شده است، و انتخاب بزرگشان بازى‌ها و سرگرمی‌هایشان شده! اگر انتخاب بزرگ‌تان فقط موفقیت در زندگى اين دنيایی بشود، اين خطر را باید براى خودتان احساس كنيد که چگونه برای اموری حقیر این‌همه انرژی صرف می‌کنید. اگر خانه و پول و شهرت، انتخاب بزرگ‌تان بشود، چيزهاى حقیرى را به‌جاي انتخاب بزرگ‌تان قرار داده‌اید و اگر اين‌چنین شد وقتی به مرحله‌ی سالمندی ‌رسیدید به انسانی سرخورده و مأيوس تبدیل مي‌شويد. علّت اين‌كه عدهّ‌اى از سن چهل‌سالگى به بعد مأيوس و شكست خورده‏اند اين است كه جوانى خود را درست مدیریت نكرده اند و به انتخاب بزرگی که در شأن جوانى‌شان بوده و مناسب با بُعد ابدي‌شان باید می‌بود، دست نزده‏اند. 
دين‌داری؛ انتخاب بزرگ انسان

دین الهی؛ يعنى مجموعه‌ی عقايد و اخلاق و آدابِ صحيح در دنيا که با پذیرفتن آن، ابديّت خود را آباد می‌کنیم و به اُنس با خدا دست می‌یابیم. شما نماز مى‏خوانيد تا انتخاب بزرگى كه در رابطه با ابديّت خود كرده‏ايد، برايتان بماند. مسلّم نماز چیزی نیست که کسی براساس عادت بخواند، کسی که نماز می‌خواند آن را انتخاب كرده‌ است و به هدفی بسیار متعالی نظر دارد، هدفی که از همه‌ی دنیا بزرگ‌تر است. شما نیز اگر جوانيد و بخواهید جوانى كرده باشيد، انتخاب بزرگتان را قيامت قرار می‌دهید و در آن صورت توجه دائم شما به ابديّت و قرب به خدا خواهد بود و چون قرب الهی طوری است که باید آن را حفظ کرد و حفظِ ارتباط با خدا با نظر به شريعت الهی و عمل به دستورات آن ممكن است، نماز می‌خوانید و به سایر دستورات الهی عمل می‌کنید. اگر به شريعت الهی پشت کنید ارتباط با خدا و جدّی گرفتن ابدیت را از دست خواهید داد و اگر اين ارتباط و توجه از دست برود، انتخاب بزرگتان از دست مى‏رود. 
اگر انتخاب بزرگ انسان به وسعت روح ابدي‌‌اش بود و هدف اصلی او موفقیت در زندگی قیامتی شد، حال اگر كنكور قبول شود می‌گوید: «الحمدلله» و به‌راحتي فعاليت‌هاي دانشگاهي خود را ادامه مي‌دهد، بدون آن‌‌كه حرص بزند و یقیناً اضطراب‌هايي كه بقيه دارند در او نيست، چون اين نوع موفقیت‌ها را در كنار زندگي خود قرار داده ‌است و اگر هم در کنکور قبول نشد می‌داند خدا بزرگ است و هرگز مأيوس نمى‏شود، چون ضرري به هدف اصلي او وارد نشده است، بلكه می‌داند خداوند راه ديگري غير از تحصيل در دانشگاه را برای او پيش مي‌آورد. همچنان‌كه وقتی با جدّی دانستن قیامت، صاحب خانه شديد می‌گویید «الحمدلله» و اگر هم تا آخر عمر اجاره‌نشين بوديد، باز می‌گویید «الله اکبر». چون خانه‌دارشدن انتخاب بزرگ زندگي شما نبود كه با نداشتن خانه از انتخاب بزرگ خود محروم شده باشيد و گرفتار یأس شوید.

ريشه‌ی يأس
وقتی انتخاب بزرگ انسان قيامتي باشد آن انتخاب برای انسان یک نوع شادى و شعف درونی به همراه مى‏آورد، زیرا هدفی را دنبال می‌کند که همواره قابل دسترسي است و حادثه‌هاي دنيايي نمي‌توانند آن را از او بگيرند تا ناراحت شود و به همین جهت تأکید می‌کنیم با انتخابِ زندگیِ ابدي، به عنوان اساسی‌ترین هدف، ديگر فرورفتگى و خردشدن در خود - که برای اهل دنیا هست- براي انسان پيش نمي‌آيد و گرفتار يأس و افسردگی نمى‏گردد. در شرايطي كه انتخاب اصلي انسان حيات ابدي اوست، يأس معنى ندارد. يأس با کفرِ به خدا و رحمت الهی پیش می‌آید و مربوط به كافران است. قرآن كريم مى‏فرمايد: «اِنَّهُ لا يَيْأسُ مِنْ رَّوْحِ‏اللّهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرونَ»
 يعنى مأيوس و سرخورده از رحمت خدا نيستند، مگر كافران. چون آن‌ها جهت زندگي و هدف خود را غلط انتخاب كرده‌اند، دنيايي را مقصد گرفته‌اند كه همواره در حال گذران و ناپايداري است. 
دين اسلام به لطف خدا دين بسيار خوبى است زیرا انتخابى را در مقابل انسان قرار می‌دهد كه آن انتخاب مانع می‌شود تا ما در غم‌های امور دنيا بپوسیم و فرسوده شویم.
 از خود بپرسید آيا مى‏توان غير از اسلام را دوست داشت؟! اسلامی که متذکر و حافظ انتخاب بزرگ ما است و با اطاعت از دستورات آن و تدبّر در حقايقی که با ما در میان می‌گذارد، مثل تدبّر در قیامت، هر روز انتخاب بزرگ ما را برايمان زنده نگه می‌دارد و حفظ مى‏كند. نماز می‌خوانید و در نماز می‌‏گوييد: «مالک یَوْمِ الدّین» او مالک روز جزا است و یا می‌گویید: «الله اكبر» يعنى خدا بزرگ‌تر از آن است كه بتوان او را وصف كرد. و چنين خدايى را مقصد و هدف خود قرار داده‏ايد، يعنى حقیقتاً آن بزرگِ واقعى را انتخاب بزرگ خود قرار داده‏ايد و در نتيجه؛ روحتان جوان و با نشاط مى‏ماند و در این صورت به جواني‌ خود خيانت نكرده‏ايد تا گرفتار افسردگي‌هاى شكننده شوید و با یک نوع بی‌هویتیِ دردآور دست و پنجه نرم کنید. زیرا تنها هویتی که با روح و روان ما هماهنگی دارد هویت دینی است و هویت‌های فردی و اجتماعی و ملّی هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند ما را درست معنا کنند و جوانان جامعه‌ی ما را از بحران هویت رهایی ببخشند. بحران هویت در انسان به معنای غفلت از وسعت ابدی انسان و بی‌خدا ماندن اوست زیرا در چنین فضایی عملاً انسان خود را -که همان ابدی‌بودنش می‌باشد- فراموش کرده. زندگی برای چنین انسان‌هایی به قدری بی‌معنا می‌شود که نمی‌توانند برای خود معنایی داشته باشند، حتی نمی‌دانند ایرانی باشند یا غربی، مسلمان باشند یا نباشند. نمی‌دانند به دنبال افکار خودشان باشند یا نباشند، حتی نمی‌دانند دختر باشند یا پسر، لباس کدام را بپوشند. خیلی راحت اسباب دست دیگران می‌شوند، خدمت و خیانت را تشخیص نمی‌دهند. چون حقیقت خود را که یک موجود ابدی است و باید مطابق حقیقت خود، زندگی را انتخاب کند، فراموش کرده و من حقیقی را که «منی» است بزرگ‌تر از «منی» که به بدن نظر دارد، نمی‌نگرد. 

در یک جمع‌بندی روشن شد تنها انسان در مرحله‌ی جوانی می‌تواند انتخابی بزرگ داشته باشد و انتخاب بزرگ، انتخاب چیزی است که با روح بزرگ انسان - که یک واقعیت پایدار و جاودانه است- تناسب داشته باشد.

پس اگر کسی در دوره‌ی جوانی موفقیت در زندگی ابدی را هدف اصلی و انتخاب بزرگ خود قرار داد انتخابی مطابق روح جوانی‌اش انجام داده و روح بزرگ خود را مشغول دنیای کوچک نکرده است تا جان او افسرده و مأیوس و فرسوده شود. 
خداوند به همگى ما توفيق دهد تا در انتخاب بزرگ خود موفق باشيم، در اين صورت هيچ وقت گرفتار غصّه‌هاي فرسايشي نخواهیم شد. إن‌شاء‌الله.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

من كو؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
از اين‌‌كه خدمت نوجوانان عزيز هستم خيلي خوشحالم و اين را يك لطف الهي مي‌دانم. به بهانه‌ی اين‌كه صحبتي با هم داشته باشيم، مطلبي را بيان مي‌كنم تا به‌كمك خداوند بتوانيد از این مطلب در طول زندگي استفاده كنيد.

يك بار يكي از فرزندانم اشك‌ريزان با یک کاغذ پاره وارد اتاق من شد و گفت: نقاشي‌ام را برادرم پاره كرده است. پرسيدم: چه كسي اين نقاشي را كشيده بود؟ گفت: خودم. گفتم: خودت كو؟ دستش را روي سينه‌اش گذاشت و گفت: اين خودم است. گفتم: اين كه سينه‌ات است! دستش را روي سرش گذاشت و گفت: اين. گفتم: اين هم كه سرت است! خنديد و رفت و اصلاً يادش رفت كه نقاشي‌اش پاره شده است. حالا بالأخره اين خودي كه اين نقاشي را كشيده است كدام است كه اين سينه و اين سر، سينه و سر اوست؟ اين سؤال همين‌طور او را به خودش مشغول كرد كه بالأخره من كو؟ تا سال‌های بعد موضوع به‌خوبی برایش روشن شد.
مطلب را از خودتان شروع مي‌كنيم، گاهي شما خواب مي‌بينيد و صبح كه بيدار مي‌شويد مي‌گوييد خواب ديدم. خوب حالا چه كسي خواب ديد؟ مي‌گوييد خودم خواب ديدم. مثلاً خواب ديده‌ايد كه داريد از خيابان رد مي‌شويد، يك دفعه يك ماشين مي‌خواهد به شما بزند، از خواب مي‌پريد، مي‌بينيد كه توي رختخواب هستيد و ماشيني در كار نبود. از خود نمی‌پرسید آن ماشين به چه كسي مي‌خواست بزند؟ وقتي از خواب بيدار شديد مي‌گوييد خودم خواب ديدم و ماشين مي‌خواست به من بزند و خودم از خواب پريدم و ديدم توي رختخواب هستم. حالا واقعاً خودتان كدام بوديد؟ آن‌كه در رختخواب بود يا آن كه خواب مي‌ديد. قبول داريد آن كه خواب مي‌ديد خودتان بودید و آن‌كه در رختخواب بود بدنِ شما بود نه خودِ شما. پس خودتان بي‌بدن باز خودتان بوديد و بدن شما هم، خود شما نبود.

خودم بدون بدنم

بعضي مواقع خواب‌هايی می‌بینید که بعداً در زندگي‌تان واقع مي‌شود، به آن خواب‌ها «رؤياي صادقه» مي‌گويند. با توجه به این نوع خواب‌ها از شما می پرسم آیا در رؤياي صادقه خودتان آن جايي بودید كه الآن در بيداري با آن‌ روبه‌رو هستید و یادتان می‌آید که قبلاً خوابِ همين‌جا را ديده‌اید؟ آيا این‌طور نیست که قبلاً بدون بدن به همین جا آمده بودید؟ اگر قبلاً این‌جا نيامده بودید چرا حالا كاملاً احساس مي‌كنید قبلاً خودتان اين‌جا آمده‌اید؟ پس می‌توان نتیجه گرفت شما بدون بدنتان خودتان هستید و قبل از اين‌كه بدنتان در اين محل قرار بگيرد خودتان در این‌جا بوده‌اید ولي بدنتان نبوده است، این‌ها نشان می‌دهد كه ما چه بدن داشته باشيم و چه بدن نداشته باشيم، خودمان، خودمان هستيم و بدن ما نقشی در حقیقت ما ندارد.
زيست‌شناسان مي‌گويند: بدن انسان بعد از مدتی تماماً عوض مي‌شود و سلول‌هاي جديدی جايگزين سلول‌هاي قبلي مي‌گردد ولي شما باز هم احساس مي‌كنید كه خودتان همان انسان قبلی هستید با اين‌كه بدنتان عوض شده است. پس بدن ما، خودِ ما نيست بلكه ابزار ماست. مثلاً شما از طريق چشم مي‌بينيد، ولي در خواب بدون چشم هم مي‌بينيد، پس اصلِ ديدن مربوط به روح است و اصل شنيدن و فكركردن و غيره همه مربوط به روح است و اين بدن ابزاري است براي اين كه ما آن را به حركت درآوريم و از آن استفاده نماییم و به كمك بدن عبادت كنيم تا خودمان رشد كنيم و متعالي شويم.

مي‌بينيم كه مي‌ميريم

به این دلیل معتقدیم بدن ما ربطي به حقيقت ما ندارد که مثلاً وقتي دست و پاي ما قطع شد، احساس كمبود در حقيقت خودمان نمي‌كنيم و در همین رابطه می‌دانیم وقتي همه‌ی بدنمان هم از روحمان جدا شد و مُردیم، مي‌بينيم كه بدنمان مُرد یعنی مي‌بينيم كه مي‌ميريم. پس بدن انسان مثل عصايي است در دست انسان، تا روح انسان به وسیله‌ی بدن آن‌چه را اراده کرده، عملی کند.

به خودت توجه كن، مي‌یابي كه خودت غير از تنت هستي. همين كه شما به چيزي علم داريد و نسبت به آن عالِم هستيد، نشان مي‌دهد كه شما غير از آن چيزی هستيد که به آن علم دارید. همان‌طور كه شما به اين ديوار علم داريد، ولي ديوار نيستيد همين طور هم شما نسبت به بدنتان علم داريد پس خودتان غير از بدنتان هستيد.

روح انسان؛ فوق زمان و مكان

جنس روح، جنس بدن نيست، به همین جهت مكان و زمان براي روح مطرح نمی‌باشد، بدنِ انسان، زمان و مكان دارد و در جاي خاصي قرار مي‌گيرد و داراي سن خاصي است، ولي روح انسان از جنس ديگري است و مقصد و مقصود ديگري دارد، بايد خودمان را كه غير بدنمان هستيم بشناسيم و از به كمال رساندن آن غافل نباشيم. آن چيزهايي كه روح را مشغول به بدن مي‌كنند، مانع سير روح مي‌شوند. مثلاً وقتي غذا مي‌خوريد و در خوردن غذا پرخوری می‌کنید، روحتان به طور غیر معمول مشغول هضم غذا مي‌شود و در همان حدّ به دنيا مشغول مي‌گردد و نمي‌تواند با عالَم غيب ارتباط برقرار كند، ولي وقتي پر خوری نکنید و یا روزه مي‌گيريد، چون روحتان كمتر گرفتار بدن است بهتر مي‌تواند به سوي عالَم غيب سير كند و با خدا ارتباط برقرار نماید، البته سير روح مثل سير جسم نيست كه روح تغيير مكان دهد، بلكه سير روح موجب تغيير فهم و شعور و حالت مي‌شود و می‌تواند با حقایق عالم غیب اُنس بگیرد. 
بعد از اين مقدمات إن‌شاء‌الله چند نكته روشن مي‌شود:

اولاً: خودمان بعد از رهايي از اين بدن، سير مي‌كنيم و به قيامت نظر مي‌کنيم و معني قيامت چيزي غير از سير روح پس از رهايي از بدن به عالمي برتر از اين عالَم نيست، كه در آن عالم، انسان بيدارتر مي‌شود و آثار اعمال خوب و بدش كاملاً برايش روشن گشته و تجسّم مي‌يابد.

ثانياً: نبوّت يعني اين‌كه يك روحِ خيلي متعالي، به‌سوي عالم غيب سير كرده است و از عالَم غيب، وَحي و دستور‌العمل‌هاي خدا را براي بشريت گرفته و مأمور ابلاغ آن دستورالعمل‌ها به بشريت شده است.

ثالثاً: وقتي قلبتان را به آن چه پیامبر( آورد مؤمن كرديد و هوس خود را مطابق آنچه شریعت الهی فرموده، كنترل نموديد، روحتان مي‌تواند با عالَم غيب اُنس بگیرد و به سوی آن عالم سير كند و در آن حال از وحي پيامبر( بهتر استفاده كند و به بهترین تعالی و کمال دست یابد. 
سير روح به‌طرف خوبي‌‌‌‌ها

اگر انسان در دوران جوانی قلب خود را حفظ نكرد و گرفتار انحراف شد، وقتي روح او از بدنش آزاد مي‌شود به طرف همان چیزهایی می‌رود که حاصل کارهای بد اوست ولی آدم مؤمنی که شریعت الهی را انتخاب کرده، اگر در بدترين مكان‌ها هم رهایش كنيد باز به سمت خوبي‌ها مي‌رود در حالی‌که آدم بد را اگر در بهترین مکان‌ها هم رهایش كنيد، به سمت فساد مي‌رود. روح انسان اگر در جواني به سوي گناه و فساد و دروغ نرفت، وقتي با جدایی از بدن آزاد مي‌شود، شديداً مي‌تواند با خوبي‌های عالم برزخ و قیامت تماس پيدا كند و به بهشت سیر کند.
در جوانانی که هنوز روحشان گرفتار بدی‌ها نشده خوبي‌هايي هست که در بقیه‌ی افراد به این صورت نیست و اگر جوانان با همین روحیه‌ای که دارند به دستورات دین عمل کنند دارای درك و فهمي می‌شوند كه آن درك و فهم را در هيچ كتابي نمی‌توان یافت. جوانان اين درک و فهم را از طريق روح آزادشان به‌دست می‌آورند. در جبهه‌ی جنگ با جوانی از جوانان دبيرستاني روبه‌رو شدم كه قبلاً او را مي‌شناختم، در جبهه چند سؤال از بنده پرسيد. از سؤالاتش متوجه شدم فهم عمیقی در او به‌وجود آمده، اين شعور را از طريق روح پاكش به‌دست آورده بود، روحی که همه‌ی تعلقات را پشت سر گذاشته و برای خدا به جبهه آمده و در نتیجه قلبش آماده شده بود تا با حقایق عالم غیب اُنس داشته باشد. طبق فرمان وليّ‌فقيهِ زمانش همه‌ی تعلقات دوران جوانی را رها کرده بود و برای دفاع از اسلام به جبهه‌ی جنگ آمده بود و در فضاي جبهه به شعوري دست یافته بود که نشانه‌اش آن سؤالاتي بود که می‌کرد. سؤالاتش نشان مي‌داد كه روحش به راحتي در عالم غيب و معنا سير كرده است و چيزهايي درك نموده است و حالا در تداوم آن درك و شعور سؤالاتي دارد، بعداً هم شهيد شد زیرا كسي كه دلش با غيب و خدا آشنا شد، شادي‌ها و غم‌هايش متعالي مي‌شود و بهترين شاديش شهادت در راه خدا مي‌گردد و خداوند هم تقاضای چنین بنده‌ای را بی‌جواب نمی‌گذارد.
ارتباط با دنيايي وسيع‌تر

وقتی روشن شد روح شما، خود شماست و بدنتان ابزارِ روح شما است؛ پس اگر تمام توجّه شما به بدنتان باشد، از خودتان غافل و از كمالات روحي‌تان محروم مي‌شويد زیرا نظرتان را به چیزی انداخته‌اید که ابزار شما است و نه حقیقت شما، مثل آن است که توجه خود را به بیگانه بیندازیم. در همین رابطه مولوي توصیه می‌کند‌:

	در زمين مردمان خانه مكن

	كار خودكن كار بيگانه مكن


	كيست بيگانه؟ تن خاكي تو

	كز براي اوست غمنـاكي تـو



بدن شما ابزار روح شماست. اگر تمام وقتتان را صرف بدنتان كرديد، به‌واقع به خودتان نرسيده‌ايد. اگر کمی به خودتان دقّت كنيد إن‌شاء‌الله از همين حالا متوجّه مي‌شويد كه راه ارتباط با دنيايِ بزرگ‌ترِ عالمِ معنا، در درون شما باز است و از طريق روح خود می‌توانید با دنيايی بزرگ‌تر از دنیای مادی مرتبط شوید و در آن حالت روحتان احساس وسعت و تعالي مي‌كند، ولي وقتي ارتباطتان با عالم غیب قطع و كم‌رنگ شود، مثل آدم‌هاي خسته‌ی افسرده‌ی پرمدّعايِ خودخواه مي‌شويد. 
كسي كه راه به عالم غيب برايش باز شود - به جهت عظمت عالم غیب- شدیداً متواضع مي‌شود. امام خميني«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» مي‌فرمودند: «اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر است از این که بگویند رهبر»
 چون حضرت امام راه عالم غيب را به روي خود باز كرده بودند و امور دنیا را چیزی نمی‌دیدند که با داشتن آن امور خود را بزرگ بدانند. مواظب باشید که نگوييد ما فعلاً جوان هستيم بگذاريد در حال و هواي جواني بمانيم و حالا اين حرف‌ها براي ما زود است. این فکر موجب می‌شود که به شدت از رسیدن به حقیقت عقب بیفتید و هرگز به آن کمالاتی که باید برسید، دست نیابید چون خود را به کارهای بیهوده عادت می‌دهید و تا آخر همین عادت ادامه می‌یابد. 

عزيزان! چه اشکال دارد که در جواني در عین آن‌که بازی می‌کنید، بزرگ باشيد و بزرگي كنيد؟ بايد كاري كنيد كه دلتان آلوده نشود وگرنه از ارتباط با غيب بي‌بهره می‌مانید. ارتباط با عالم غيب شما را از بسياري از مشكلات نجات مي‌دهد. شما باید بيش از آن‌كه به عالم مادّه و دنيا توجّه داشته باشيد، با عالم غيب ارتباط داشته باشيد و از طريق انجام دستورات دين این ارتباط را پیدا کنید. نماز كه مي‌خوانيد دل خود را متوجه عالم غيب کرده‌اید و خود را در آن عالم برده‌اید، زیرا روشن شد توجّه به عالم غيب باعث مي‌شود كه منِ شما در آنجا باشد و آنجايي ‌شود، هر چند بدنتان در روي زمين است.

مرگ، ابتداي نشاط

وقتی انسان متوجه شد از طریق ارتباط با عالم غيب و معنویت نجات پيدا مي‌كند و در زندگی دنیایی روح خود را طوری تربیت کرد که با حقایق عالم مرتبط شد وقتي مرگش فرا رسيد تازه نشاط و سرور و عيش او شروع می‌شود و با آنچنان عالمی روبه‌رو می‌گردد که قرآن در توصیف آن می‌فرماید: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»
 هیچ نفسی نمی‌داند چه چیز برای آن‌ها پنهان شده از آنچه موجب روشنی دیدگان است به پاداش آنچه انجام داده‌اند. به تعبیر امیرالمؤمنین( حقیقت آن پاداش - به جهت عظمت و برکت - به قلب هیچ بشری خطور نمی‌کند.
 

سعی ما باید آن باشد تا در شرايط زندگی دنیایی و در روبه‌روشدن با امتحاناتِ این زندگی توجه‌مان به عالم غیب باشد تا با جنبه‌ی غیبی و الهی حادثه‌ها آشنا شویم و در نتیجه در ابديّت و قيامت راحت باشيم. در چنین شرایطی اگر كسي زمینه‌ی ارتباط با عالم غيب و معنویت را براي شما فراهم كند دوست دارید با او ارتباط و انس داشته باشيد. به همین جهت انسان‌های مؤمن تلاش می‌کنند به بهترین شکلی که شده با پيامبر خدا( و اهل‌البيت( مرتبط باشند. زیرا از آن طریق ارتباط آن‌ها با عالم غيب به بهترین شکل فراهم می‌شود و در نتيجه‌ی اُنس بیشتر مؤمنین با عالم غیب از طریق پیامبر خدا و ائمه‌ی هدی( به آن وجودات مقدّس علاقمند مي‌شوند. از آن‌جایی که نماز و روزه نیز وسيله‌ی ارتباط و اُنس با خدا است انسان‌های مؤمن به نماز و روزه علاقه‌مند هستند. انقلاب اسلامي را نیز دوست دارند چون وسيله‌ی ارتباط با عالم غيب است و کمک می‌کند تا نظام اجتماعی ما مطابق مدیریت فقیه اداره شود و به سرگردانی‌های زندگی‌های غیر دینی گرفتار نشویم. 

غم عصر جمعه

بعضی مواقع در عصر روزهاي جمعه احساس کسالت و افسردگی می‌کنید زیرا در عصرهای جمعه از یک طرف راه اُنس با عالم غيب بيشتر فراهم است و روح ما آن را احساس می‌کند و از طرف دیگر از آن غافليم و خود را مشغول زندگی دنيايي کرده‌ایم. به طوری که روح از یک طرف احساس مي‌كند بايد در عالم ديگري به سر ببرد و دلش در حال و هواي آنجاست ولي از طرف دیگر ما آن را مشغول بازي‌هاي دنيايي كرده‌ايم و در نتیجه از جاي اصلي‌اش که حضور در عالم غيب است محروم شده است. ما با توجه بیش از حد به بدن، خود را آماده نكرده‌ایم تا در عصر جمعه با عالم غیب و امام زمانمان اُنس بگیریم و به همین جهت در خود احساس ناراحتي مي‌كنیم، در حالی‌که اگر در طول هفته مراقبت‌ها و مواظبت‌های لازم را انجام می‌دادیم و روح خود را براي اُنس با عالم غيب و معنویت آماده می‌کرديم، نه‌تنها عصر جمعه برایمان غمناك نبود، بلكه نسبت به سایر روزها از آرامش و نشاط بیشتری برخوردار می‌شدیم به طوری که احساس مي‌كردیم در تنهاییِ عصر جمعه به گمشده‌ی خود دست يافته‌ایم.
عصر جمعه شبيه عصر يك زندگي است كه بايد انسان در روزهای آخر زندگی، خود را آماده کرده باشد از اين دنيا به عالم غيب و معنویت سفر كند و با شادی‌های قیامتی روبه‌رو شود. اگر در زندگي - كه در واقع يك جمعه بيشتر نيست - خود را براي ورود به عالم غيب و قيامت آماده كرده باشيد، در عصر زندگي آرامش خوبی را در خود احساس می‌کنید و روز‌شماري مي‌كنيد كه هرچه زودتر به‌سوي عالم غيب برويد و راز و رمزهاي آن‌جا را بيشتر بشناسيد و در آن دنياي فوق‌العاده گسترده با زیباترین حقایق به‌سر ببرید. ولي اگر در طول زندگي، خود را براي ورود به عالم غيب آماده نكرده باشيم، چقدر روبه‌روشدن با پیری و برزخ و قیامت براي ما وحشتناك خواهد شد و چقدر روح ما با آن شرایط احساس ناهماهنگی می‌کند و عملاً انسان در آن حالت با تمام عذاب‌هايي كه خداوند در قرآن از آن‌ها خبر داده روبه‌رو مي‌شود.

خود حقيقي، دريچه‌ی ارتباط با حقايق

باز گردید به بحثی که در رابطه با مَن و تن داشتیم: وقتي شما در آينه نگاه مي‌كنيد مي‌گوييد خودم را دارم مي‌بينم، سؤال ما اين است كه خودتان كداميد؟ آن‌ کسی كه در آينه است و يا آن‌كه بيرون آينه است و تصويرش در آينه می‌باشد؟ شايد فوراً کسی بگوید اين‌كه در آينه است من هستم و به آن اشاره کند، بعد كه كمي فكر كرد و جوابش را اصلاح نمود، خواهد گفت: خودم اين هستم ‌كه بيرون از آينه است و آنچه در آينه است تصویر من است. وقتی بيشتر فكر کند می‌گوید: خودم آن‌ کسی هستم ‌كه مي‌فهمد آن چه در آینه است تصویر یک جسمی است که در بیرون آینه قرار دارد. 
آری وقتی در آینه نگاه می‌کنید می‌فهمید شما يك خودي دارید که بدنش بيرون آينه است و عكس بدنش در آينه است و انسان مي‌فهمد كه خودش، خودش است. روي اين جواب‌ها خوب فكر كنيد كه راستي خودمان كدام هستيم؟!

ملاحظه می‌کنید كه هر چه در خود عميق‌تر فكر کنیم شناخت كامل‌تری از خود به دست می‌آوریم و به همان اندازه در شناخت حقايق هستي نيز عميق‌تر و كامل‌تر مي‌شویم و برعكس، هر چه از خودِ حقيقي دور و نسبت به آن جاهل باشيم، از حقايق هستي و از توحيد خداوند بیشتر دور مي‌شويم. در همين رابطه اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «لَاتَجْهَلْ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْجَاهِلَ مَعْرِفَةَ نَفْسِهِ جَاهِلٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ»
 به خود جاهل مباش زيرا که جهل به خود، جهل به همه‌چيز است. 
وقتي معلوم شد درست‌نشناختن خود برابر است با نشناختن همه‌‌چيز، حالا اگر انسان براي خودش، يک خودِ دروغيني بسازد، در اين صورت بدون آن‌که خود بداند به همه‌چيز جاهل است و همه‌چيز را دروغين مي‏بيند، و اگر خودش را درست بشناسد، همه چيز را درست مي‏بيند. انساني كه خود را گم کرد، خودش براي خودش دروغ مي‏شود. اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ»
 در تعجبم از کسي که به خود جاهل است چگونه مي‌تواند پروردگار خود را بشناسد. و نيز مي‌فرمايند: «اَعظمُ الْجهلِ جَهْلُ الانْسانِ اَمْرَ نَفْسِه»
 بالاترين جهل و ناداني، جهل انسان به خودش است.
در اين جلسه ما مي‌خواستيم كه با شما عزيزان صحبتي دوستانه در رابطه با شناخت «مَن» داشته باشيم و در اين قدم اوّل با هم به اين سؤال فكر كنيم كه «مَن كو؟!» تا از اين طريق پنجره‌اي به سوي «شناخت خودِ حقيقي» گشوده باشيم. اميد است كه قدم‌هاي بعدي را شما بتوانيد به لطف الهي با استفاده از كتاب‌هايي كه در رابطه با خودشناسي يا معرفت نفس نوشته شده، برداريد.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
تأثير حرکات ورزشی بر روح
بسم الله الرحمن الرحيم
براي روشن‌شدن تأثير حركات ورزشي بر روح و برای اين‌كه روشن شود انسان‌ها مي‌توانند با ورزش، روح خود را رشد بدهند، در ابتدا مثالي مي‌زنم تا موضوع برای شما قابل لمس باشد.

هركس بدنش را در اختيار بگيرد، زنده‌تر است

وقتي من دستم را بالا مي‌آورم، اين دست مرا چه كسي بالا مي‌آورد؟! معلوم است كه خود من این کار را می‌کنم ولی اگر من بميرم، نمي‌توانم دستم را بالا بياورم، چون «مَن» پس از مرگم به بدنم احاطه ندارم، به همین خاطر اين بدن حركت ندارد؛ پس انسانِ زنده به كسي مي‌گويند كه بتواند بدنش را در اختيار خودش بگيرد. حال براساس این قاعده انسانِ زنده‌تر به كسي مي‌گويند كه بدنش را بيشتر و بهتر بتواند در اختيار خودش بگيرد. بعضي‌ها که بدنشان از نظر ظاهری، شكل و تركيب مناسبي ندارد به جهت آن است که بدنشان تا حدّي در اختيار روحشان نيست. 

روح انسان هميشه زيباست و قرآن در آن رابطه مي‌فرمايد: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّيها»
، يعني «سوگند به روح و آن‌همه تعادل و زيبايي‌» و وقتی قرآن در مورد انسان می‌فرماید: «فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
 بنا به فرمایش علامه‌ی طباطبایی«رحمة‌الله‌عليه» نظر به روح انسان دارد که اَحْسَنُ المخلوقین است.
 پس روح همه‌ی انسان‌ها زيباست و اگر زمينه‌ی ظهور فرمان‌های روح در بدن فراهم شود، همه‌ی بدن‌ها - در عين تنوّع- زيبا خواهند بود. ولي اگر به‌عنوان مثال در دوران جنيني به جهت شرایط نامناسب جنین در شکم مادر، روح نتواند بدن مناسب خود را بسازد، وقتي کودک متولّد مي‌شود، بدنش مناسب روحش نيست، در حالی‌که اگر در دوران جنيني شرايط جنین مناسب بود و مادر از نظر روحي و جسمي و از نظر تغذيه، شرايط مناسبي داشت، روحِ جنين، بدنی مطابق خود می‌ساخت و در نتیجه بدنِ متناسبی براي خود به‌وجود مي‌آورد و آن بدن می توانست نمايش روح خود باشد و چون اصلِ خلقتِ روح زيبا و متعادل است، بدن هم زيبا و متعادل می‌شد. 
بدن‌هايي كه مانع ظهور زيبايي‌هاي روح‌اند

اگر روح كسي درست بر بدنش حكومت نكند، اسير بدن است و تكليف روح را هوس‌هاي بدن تعيين مي‌كنند. چنين انسانی از ظهور زيبايي‌هاي روح در بدنش محروم است، وقتی روح نتوانست بر بدن حكومت كند، به عنوان مثال شكم انسان هرجا دلش خواست مي‌رود و روحِ گرفتار میل‌های بدن هیچ‌کاری در کنترل شکم ندارد، در این حالت فرمانده‌ی واقعي -كه بايد روح باشد- از فرماندهي عزل شده و در زندان ميل‌هاي مربوط به بدن گرفتار شده است. 
تا انسان نمرده‌ است مي‌تواند بدن خود را تدبير كند و با حاکمیت عقل بر بدن، زيباترين بدن را براي خود بسازد، ولي اگر روح ما بر بدنمان مسلّط نبود به دنبال هوس‌هاي بدنمان و تحت تأثیر آن‌ها خواهیم بود، در این حالت هرچه بدن خواست مي‌خوريم و هر چقدر بدن خواست بخوابد، می‌خوابیم، آن وقت اطراف قلب و ريه و شكم و بقيه‌ی اعضاء پر از چربي و پیه مي‌شود و تبديل به يك انسان تنبل مي‌شويم.

با غفلت از حاکمیت روح بر بدن، تنبليِ اوّليه در ما شروع می‌شود و به دنبال آن تنبلي‌های ثانويه‌اي را براي خود به‌وجود مي‌آوريم و آن تنبلي همين‌طور ادامه خواهد يافت. روحِ بيچاره هم همين‌طور روز به روز بيشتر اسير امیال مربوط به بدن مي‌شود.

وقتي روح بر بدن حاكم باشد

اگر بدن تابع روح باشد و جنبه‌ی معنوی انسان بر جنبه‌ی مادی او غالب شود آن قدری غذا مي‌خواهد كه روح او بتواند بدن خودش را زيبا نگه‌ دارد، چون روح زيباست، کافی است ما به جای نظر به بدن، به روح خود توجه کنیم و بخواهیم نیازهای روحی خود را برآورده سازیم، در آن صورت روح ما به بهترین شکل بدن ما را تدبیر می‌کند و میل‌های ما را در کنترل خود قرار می‌دهد که از حدّ متعادل خود خارج نشود و روح را از تحرک و پرواز باز ندارد. امّا اگر با توجه بیشتر به بدن، امیال مربوط به بدن بر روح حكومت كند، هیچ وقت از خوردن دست بر نمی‌دارد، انسان در آن حالت آن قدر می‌خورد که دیگر نتواند بخورد و حرصِ‌ بیشترخوردن در او تمام نمي‌شود. وقتي حرصِ خوردن به ميدان بیاید هرگز انسان سير نمي‌شود، به این جهت وقتی از خوردن دست می کشد که دیگر جایی برای خوردن نداشته باشد. این حالت را مقایسه کنید با وقتی که روح انسان بر بدن او حاكم باشد و شما نظر به روح خود داشته باشید و بخواهید روح شما امکان پرواز به عالم معنا را در خود حفظ کند در این حالت به اندازه‌اي كه بدن غذاي مناسب خود را خورد، دیگر خوردن را ادامه نمی‌دهید.
 

روزهایي كه عاقلانه و روي حساب ورزش مي‌كنيد و در حين ورزش بر روي بدنتان تمرکزتان را از دست نمي‌دهيد، وقتي سر سفره‌ی غذا می‌نشینید چون از حالت تمركز خارج نمی‌شوید به مقدارِ مورد نیاز بدن‌تان، غذا می‌خورید و حرصِ خوردن غذاي بيشتر در شما حاکم نیست، چون روح و تمرکز روحی بر بدن حاکم است. ولي روزي كه روي حساب ورزش نمي‌كنيد و فقط به فكر غلبه‌ی بر حریف و نگران باختن به او هستید، با چنین ذهن پریشانی سر سفره‌ی غذا چون تمرکز لازم را ندارید، بي‌حساب غذا مي‌خوريد. به همين جهت است كه بايد عرض كنم، اگر ورزش جهت و هدف صحيحي نداشته باشد نه‌تنها نفع ندارد، بلكه ضرر هم دارد. نمونه‌اش هم آدم‌هايي كه فقط ورزش مي‌كنند كه زورشان زياد شود، این‌ها پس از مدّتي دارای هيكلی بدقواره، همراه با انواع بيماري‌ها هستند. 

ورزش يكي از روش‌هايي است كه مي‌توان از طريق آن، روح را بر بدن حاكم كرد. البته به شرطي كه در ورزش‌كردن جهت‌گيري شما اين باشد كه روحتان را بر بدنتان حاكم کنید و هرگز در ورزش‌کردن تمرکز لازم را فراموش ننمایید. 

چگونگی حاکميت روح بر بدن 

تمركزِ روح در حين حركات ورزشي و در كنار تمرينات منظم بر روی بدن، مي‌تواند بدن را در اختيار روح در آورد و همه‌ی تناسب‌ها و انضباط‌هايي را كه روح براي بدن تصوّر مي‌كند در بدن به‌وجود آورد. البته بايد قصدتان از ورزش تسلّط پيدا كردن بر بدنتان و بر ميل‌هاي افراطي آن باشد تا به نتایج بسیار خوبی برسید. ولي اگر هدفتان قوي شدن بدن و خودنمايي باشد، از ورزش‌كردن هيچ نتيجه‌اي نمي‌گيريد، نه روحتان عالي مي‌شود نه بدنتان در اختيار روح مي‌ماند و نه قلبتان صيقل مي‌خورد، خیلی زود بدن از دستتان رها می‌شود و میل‌های خودش را بر شما حاکم می‌کند. 

وقتي در ورزش‌کردن، روح را جهت ندهيد و فقط بدن خود را حركت دهید و تمرين کنید، حرص غذا خوردن را نمي‌توانيد در خود كنترل كنيد تا به آن نوع وارستگی که به عنوان یک ورزشکار، نیاز دارید برسید ولی وقتي در تمرینات خود روح را جهت داديد، می‌توانید بدن را كه مانع تحرک و پرواز روح است، از طريق تمرين و فرمان‌هاي دائمي كه به بدن مي‌دهيد، در كنترل و تسلّط خود در آوريد. به این صورت که با هدف حاکمیت روحتان بر بدنتان ورزش کنید. نه اين‌كه صرفاً هدف از تمرينات اين باشد كه بدنتان خوش‌تركيب و خوش‌اندام شود. كسي‌ كه ورزش مي‌كند تا اندام زيبا پيدا كند و در راستای رسیدن به وارستگی و حاکمیت بر امیال خود ورزش نمی‌کند، این آدم پس از مدّتي اندامش به‌هم می‌ریزد و وقتي 50 ساله شد از آن‌همه ورزش و تمريني كه داشت هیچ بهره‌ای نخواهد برد. شايد بگوييد چون ديگر ورزش نمي‌كند اين‌ شکلی شده است. درست مي‌گوييد ولي بايد روح او در حین تمرینات طوري آماده مي‌شد كه وقتي در سن 50 سالگي مي‌خواهد غذا بخورد براساس حاکمیت روحي غذا بخورد كه بدنِ مناسبِ مدیریت روح، مدّ نظرش باشد و نه بدنی که هرچه خواست بخورد و هر چقدر خواست بخوابد. 

اگر روحتان در میدان باشد و به تحرک و پرواز معنویِ خود نظر داشته باشد آنچنان بزرگ و با همّت می‌شود که ناخودآگاه غذايي را كه مي‌خورد، در بدنش بر اساس ماهیت روح‌اش تنظيم و تقسيم مي‌شود. روحي كه جهت دارد، به هر عضوي به اندازه‌ی مناسب غذا مي‌رساند، ولی وقتی روح جهت نداشته باشد در تنظیم غذا بین اعضاء کاری از پیش نمی‌برد، به همين جهت ملاحظه مي‌كنيد يك دفعه گردنِ طرف بسيار نازك و شكمش بزرگ شده است. 

اگر روح انسان از هوس‌ها آزاد شد و توانست مديریت خود را بر بدن خود اِعمال کند به هر عضو که بيشتر فعالیت داشت غذاي بيشتر و مناسبِ خود را مي‌رساند، در آن صورت به شكم كه كار كمتري مي‌كند، غذاي كمتري مي‌دهد و به ماهيچه‌هاي دست و پا، غذاي بيشتري مي‌رساند و در نتيجه ملاحظه می‌کنید چنین انسانی شكم ندارد، اما ماهيچه‌هاي دست و پاي خوبي دارد. ولي روحي كه به جهت نداشتن تمركز، ناتوان شد در كمر و شكم‌اش چربي بيشتری جمع می‌شود و به ماهيچه‌هاي پا غذاي كمتري مي‌رساند، آن وقت تناسبي بين شكم و ماهيچه‌ها مشاهده نمی‌شود. 
نتايج حاكميت روح بر بدن

اگر انسان توانست روح خود را بر بدنش حاکم کند به دو نتيجه دست می‌یابد، به يك نتيجه‌ی موقّت و به یک نتیجه‌ی دائم. نتیجه‌ی موقتش آن است كه بدنتان تناسب پیدا کند و نتيجه‌ی دائم این‌كه بعد از مدّتي اراده‌تان قوي مي‌گردد و بر بدن‌‌تان و ميل‌ها و حرص‌هاي افراطيِ آن حكومت مي‌كنید و روح شما نه‌تنها به اندازه‌اي كه هر عضوي نياز دارد غذا مي‌دهد بلكه ديگر تحت تأثير هوس‌هاي خود قرار نمي‌گيرد و به عنوان انسانی خود ساخته قلبش براي فهم مسائل معنوي و توحيدي آماده مي‌شود.

انسان مؤمن، اولاً؛ روحش را اسير بدن و شهوت نمي‌كند، ثانياً؛ بدنش را به كار مي‌گيرد و نمي‌گذارد تنبل باشد، براي اين‌كه روحش بزرگ بماند و همت‌های عالي در او رشد کند. 

دائماً توجّه داشته باشيد كه از انگیزه‌ی اصلی ورزش‌کردن غفلت نکنید. آيا مي‌خواهيد ورزش کنید تا براي ديگران قيافه بگيريد و يا مي‌خواهيد بر امیال بدنتان مسلّط شويد و اجازه ندهيد بدنتان بر شما حكومت كند و اراده‌تان قوي شود؟ اگر اراده قوي شد، بدن تحت تسلّط شماست، حرصِ غذاخوردن كنترل مي‌شود و به قدر نياز غذا مي‌خوريد و روح برای پرواز به سوی حقایق معنوی آمادگی لازم را دارد. اين‌جاست كه مقدار نياز جسم را خودِ روح - به جهت آن شعور معنوي و خدادادي كه دارد- تعيين مي‌كند.
ورزش؛ دريچه‌ی کنترل اميال

بعضی اوقات احساس می‌کنید دلتان غذا مي‌خواهد، هرچند مي‌دانيد كه سير هستيد و بدنتان نياز به غذا ندارد، ولي دلتان مي‌گويد غذا مي‌خواهم، اين یک نوع حرص و شهوت است كه در بدن پیدا شده ولي روح متوجه است نبايد چیزی بخورد، چون حقیقتاً نياز ندارد. برای قوه‌ی شهویه، حرصِ غذاخوردن مطلوب است بدون آن‌که بخواهد غذا بخورد برای رفع گرسنگی. وقتي انسان مي‌تواند از دست اين حرص نجات پيدا كند، كه روحش متعالی شود وگرنه تحت تأثیر همان حرص شروع می‌کند به غذاخوردن و کشش‌های عالی روح را در نظر نمی‌گیرد در حالی که به قول مولوی: 

	جان گشاید سوی بالا، بال‌ها


	در زده تن در زمین چنگال‌ها



وقتي روح - با آزادشدن از میل‌های بدن- بزرگ و متعالي شد مي‌تواند بر حرص‌ها و ميل‌هايِ بي‌جا حکومت کند و اجازه ندهد عنان روح در اختیار امیال بدن قرار گیرد. به‌عنوان مثال؛ روحِ بزرگ حاضر نيست به نامحرم نگاه كند، هرچند شهوتش بگويد نگاه كن. بين شهوت بدن و روح جنگ و نزاع پیش می‌آید، وقتي چشمت به نامحرم افتاد شهوت مي‌گويد: ادامه بده، روحِ تربيت‌شده مي‌گويد: ادامه‌ی نگاه حرام است. اگر تمرين كرديد كه نگاه نكنيد، در دفعات بعدی که با نامحرم روبه‌رو شدید به‌راحتي نگاه نمي‌كنيد و بدین شکل بر امیال خود مسلّط مي‌شويد. موضوع تسلّط بر ساير ميل‌ها هم همين‌طور است. بايد راه كنترل ميل‌ها را پيدا كنيم، و ورزش در اين راه مي‌تواند به ما كمك كند، زیرا در ورزش و در تمرینات، دائماً به بدن فرمان می‌دهید و همین کار دریچه‌ای می‌شود که بتوانید به میل‌های بدن نیز فرمان دهید و بر آن‌ها مسلط شوید. 
ورزش و تقويت اراده

نتيجه‌ی ورزش اين‌ است كه روح بر بدن حاکم می‌شود و در نتیجه‌ی ورزش و تمرینات ممتد، اصرار بدن بر میل‌هایش ضعیف می‌گردد و مقاومت بدن در برابر فرمان روح، كم مي‌شود. اگر خوب ورزش كرديد و به خانه رفتيد و در حالی‌که ليوان آب در چند متري شماست، به مادرتان كه نزديك ليوان است دستور دادید ليوان آب را به شما بدهد، شما در ورزش مردود شده‌ايد! چون عموماً كساني كه نمي‌توانند بر بدنشان حكومت كنند در كارهاي عاديِ زندگي كه خودشان مي‌توانند انجام دهند، به ديگران دستور مي‌دهند، چون بدنشان بي‌حال و تنبل است و فرمان روحشان را نمي‌پذيرد و قدرت فرمان‌دادن به اين بدن را در خود رشد نداده‌اند و به همین جهت به دیگران دستور می‌دهند. كسي كه ورزش مي‌كند نبايد بدنش در مقابل روحش قدرت مقاومت داشته باشد و در فرمان دادن به بدنش ناتوان باشد و به ديگران دستور بدهد كه كارهاي او را انجام دهند. 

حضرت امام کاظم( در نامه‌ای که به یکی از اصحاب خود می‌نویسند، می‌فرمایند: «فریب‌کاری و دشنام و دستوردادن از اخلاق مؤمنان نیست»
 شخصي نزد پيامبر اكرم( آمد و گفت: «چه كار كنم تا به بهشت بروم؟» پيامبر اكرم(‌ فرمودند: «به كسي دستور نده و كارهاي خودت را خودت انجام بده» او تلاش كرد توصيه‌ی پيامبر( را عمل كند. در يكي از جنگ‌ها وقتي سوارِ بر اسب، در حال جنگيدن بود، در حالي‌كه شمشيرش به دست راستش بود، دشمن دست راستش را قطع كرد. دست و شمشيرش روي زمين افتاد. خواست به كسي دستور بدهد كه شمشير او را بردارد و به دست چپ او بدهد تا در حالي‌كه سوار بر اسب است جنگ را ادامه دهد، يك‌دفعه يادش آمد كه تصميم گرفته به كسي دستور ندهد. خودش با زحمت بسيار از اسب پياده شد و شمشير را به دست چپ گرفت و سوار اسب شد و جنگ را ادامه داد و بعد از جنگ خوشحال بود كه در آن حال هم نصيحت پيامبر اكرم( را عملي كرده است. اين آدم به‌خوبي از عهده‌ی حكومت و تسلّط بر بدنش برآمده و پيامبر اكرم( شرط نجات او را همين نكته مي‌دانستند.

نكته‌ی آخر اين‌كه: وقتي روح انسان بزرگ شد، تصميم‌هاي پست و بيهوده نمي‌گيرد. بعضي‌ها آن‌قدر پست هستند كه افتخارشان كارنكردن و از زير كار دررفتن است. از افتخارات پيامبر اكرم( و ائمه( اين است كه كار و فعاليت مي‌كردند، نه براي اين‌كه فقط پول درآورند، بلكه كاركردن به خودی خود نشانه‌ی قدرت روحي است. حضرت علي( مي‌فرمايند: انتقال‌دادن سنگ‌ها تا نوك قلّه‌ها براي من بهتر از اين است كه بقيه براي من كار كنند.
 
وقتی روح انسان بزرگ شد ديگر عمل زشت و حرام انجام نمي‌دهد، چون پوچي و بيهودگيِ اين نوع كارها را مي‌فهمد. امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَيْهِ شَهَواتُهُ»
 آن‌كه نفسش برايش عزت و شرف داشته باشد و احساس شرافت و كرامت براى نفس خود بكند، شهوات در نظرش خوار است. يعنى اگر کرامت نفس در انسان پيدا شود، شهوت‌پرستى را رها مى‏كند. کرامت نفس انسان را متوجه خودی می‌کند که دارای مقامی عالی است و مبرا از این است که خود را به چیزهای پست آلوده کند. 
ورزش؛ عامل سير به عالَم معنا

اگر ورزش‌كردن مبناي فكري نداشته باشد و فقط بر اساس تحريك خيالات انجام شود، آن نتيجه‌ی عالي را به‌دنبال ندارد، ولي اگر انگیزه‌ی شما در ورزش‌کردن تمرکز و حاکمیت بر بدنتان بود و بدن با تمركز و تمرينات ورزشي، حكومت روح را پذيرفت، روحتان به راحتي مي‌تواند با عالم غيب و معنویت ارتباط پيدا كند. این که روح حضرت علي( مي‌توانست به راحتي با عالم غيب و معنویت ارتباط پيدا كند به آن جهت بود که حضرت حاكم بر بدن خود بودند. و جسم حضرت و میل‌های بدن دائماً ايشان را به طرف خودش نمي‌كشيد و لذا حضرت فرصت سير به سوي عالم غيب و معنویت را داشتند. ورزشكاري كه نتواند از طريق ورزش، برنامه‌ای جهت حاکمیت بر بدن خود بریزد و پس از مدّتي بدنش بر او حاكم ‌‌شود، سيری به سوي عالم معنويت نخواهد داشت.

گفتيم كسي كه فقط مشغول بدنش است، چه بخواهد و چه نخواهد گرفتار بدن مي‌شود و در نتيجه روحش اسير بدن مي‌گردد و روح چنين آدمي قدرت پرواز و سير به سوي عالم غيب را از دست مي‌دهد، چنین انسانی روح بزرگ و عظيمي ندارد. علت این که جهان پهلوان تختي مورد توجه مردم بود، پهلوانی‌اش نبود، مردم متوجه عظمت روحي او بودند. او در مسابقات جهانيِ كشتي وقتي فهميد دست راست رقيبش آسيب ديده است، در آن مدّتي كه با رقيبش در حال كشتي گرفتن بود مواظب بود به دست راست او دست نزند. اين نوع پيروز شدن بسيار بزرگ‌تر از پيروزی‌های ديگری بود که او به دست آورد، امثال اين كارها او را جهان پهلوان تختي كرد. او يك عمر تلاش كرد تا بتواند بر بدنش حاكم شود و براي اين‌كه بر بدنش حاكم شود بايد جلو غرايز خود بايستد و آن‌ها را كنترل كند. 
ورزشکار واقعی در راستاي حاكمیتِ بر بدنش به ميدان مسابقه وارد مي‌شود تا بر بدن رقيبش هم حاكم شود، ولي اگر كبر و خود‌خواهي‌اش بر او حاكم شد، در عین پیروزی، شکست خورده است چون در واقع كبر و خودخواهي‌اش بر او پیروز شده و او از آن‌ها شكست خورده‌ است. اساساً مسابقات ورزشي در عرف اهل معنا و پهلوانان حقيقي، يك نحوه تمرين براي تسلّط بر ميل‌هاي سركش خودشان است. آن‌ها در ميدان مسابقه، رقيب را در واقع خودشان مي‌گيرند و تلاش مي‌كنند با همه‌ی فنون بر خودشان كه مي‌خواهد از دست خودشان فرار کند پيروز شوند، و به‌همين جهت هم پس از پيروزي، متواضع‌تر مي‌شوند، چون بر كبر خود مسلّط شده‌اند.

اگر روحتان را با رياضت‌هاي جسمي و روحي جهت بدهید، مي‌توانيد آن‌قدر قوي شويد كه بدنتان را مثل يك پركاه بلند كنيد. حضرت عيسي( روي آب راه مي‌رفتند
 و مهم‌تر اين كه آن حضرت و حضرت ادريس به آسمان رفتند. البته چنين قدرتي نياز به معنويت بسيار دارد، چون «حيات» مربوط به روح است، روح اگر در بدن نباشد بدن مي‌ميرد. از طرفي؛ حيات واقعي و اصيل از خداوند است حالا اگر روح شديداً به خدا وصل شود، حياتش شديد مي‌شود، آن‌وقت در اثر آن حیاتِ شدید، تمام بدن به طور مطلق در دست انسان است. حضرت علي( درِ قلعه‌ی خيبر را بنا به فرمايش خودشان، با قدرت الهي از جا درآوردند و آن را چهل ذرع آن طرف‌تر پرتاب كردند.
 اگر با حيّ قيّوم ارتباط پيدا كنيد روح و جسمتان قدرت عجيبي پيدا مي‌كنند و ورزش حقيقي در اسلام براي همين حاكميت بر بدن و غرايز بدني از طريق ارتباط با خداي حيّ قيّوم است، در حقيقت هدفمان از ورزش، هموار كردن راه ارتباط با خداي حيّ قيّوم است.

آرزومندم از طريق ارتباط با حيّ قيّوم، ورزشكار قدرتمندي شويد تا در حقيقت به علي( اقتدا كرده باشيد.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها 
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة حضرت علي به امام حسن«عليهما‌السلام»، نهج‌البلاغه، نامة 31)

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقیت اللهی
· اسماء حسنا، دریچه‌های نظر به حق
· امام خمینی«رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و خودآگاهی تاریخی
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعلیم به ملائکه
· خویشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت (
· بصیرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرایط ظهور باطنی‌ترین بُعد هستی
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه»
· رمضان دريچه رؤيت
� - غرر الحکم، ص 233.


� - اي-اف- شوماخر، دانشمند انگليسي در كتاب «كوچك زيباست»


� - در آن زمان مناطقی مثل صربستان و بوسنی در منطقه‌ی بالکان تحت عنوان کشوری به نام چک اسلوواکی مشهور بوده است. 


� - سوره‌ی زمر، آيه‌ی 42.


� - بحارالانوار، ج 6، ص 243.


� - «ژان پیاژه» از صاحب‌نظران روان‌شناسی رشد است که در سال 1896 در سوئیس به دنیا آمد و در سال 1980 چشم از جهان فرو بست. وی بیشترین همت خود را در ارتباط با جریان تفکر و نظام‌شناختی کودک صرف کرد و به مطالب خوبی دست یافت. «کُهلبرگ» روان‌شناس آمریکایی نظریه‌ی رشدِ اخلاقی پیاژه را را بسط داد و مراحل شش‌گانه‌ای را برای رشد اخلاقی مطرح کرد که شامل مراحل سنین زیر هفت‌سالگی تا پس از بیست‌سالگی می‌باشد.  


� - کتاب روان‌شناسی تربیتی، درس مشترک مراکز تربیت معلّم، کد 1019، ص 43.


� - سوره‌ی آل عمران، آیه‌ی 197.


� - قرآن در آیه‌ی 26 سوره‌ی صاد می‌فرماید: «إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ» در حقيقت كسانى كه از راه خدا خارج می‌شوند به جهت آن‌كه روز حساب را فراموش كرده‏اند، عذابى سخت خواهند داشت. یا می‌فرماید آن‌هایی که به دین خدا پشت کردند در قیامت در آتش جاودانه‌اند.(سوره‌ی بقره، آیه‌ی 217)


� - سوره‌ی فاطر، آیه‌ی 28.


�- حضرت امیرالمؤمنین( در وصف متقین می‌فرمایند: «مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ مَلْبَسُهُمُ‏ الِاقْتِصَادُ وَ مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ خَضَعُوا لِلَّهِ بِالطَّاعَةِ فَبُهِتُوا غَاضِّينَ أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاقِفِينَ أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ نَزَلَتْ‏ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّذِي نَزَلَتْ بِهِمْ فِي الرَّخَاءِ رِضاً مِنْهُمْ عَنِ اللَّهِ بِالْقَضَاءِ وَ لَوْ لَا الْآجَالُ‏ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ صَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُون‏». (الأمالي صدوق، ص 570) گفتارشان از روى راستى است، پوشاك‌شان ميانه روى و رفتارشان تواضع و فروتنى است. با اطاعت و فرمانبردارى براى خدا خضوع كردند، پس مبهوت [جمال او] شدند، از آنچه خدا بر آن‌ها حرام كرده است، چشم پوشيده‏اند و به شنيدن علمى كه برايشان سودمند است گوش فرا داده‏اند. در سختى و گرفتارى، چنان به‌سر مى‏برند كه در آسايش و خوشى، و اين، در اثر رضايت آن‌ها از قضاى خداوند است. اگر خداوند وقت مرگشان را معيّن نكرده بود، ارواح‌شان از شوق رسيدن به پاداش و از ترس عقوبت و عذاب، يك چشم به‌هم‌زدن در بدن‌هايشان قرار نمى‏گرفت. آفريدگار در جانشان بزرگ، و هرچه غير اوست، در نظرشان كوچك است. آن‌ها مانند كسى هستند كه بهشت را ديده و در آن متنعّم است و يا دوزخ را مشاهده كرده و در آن معذّب است.


� - قرآن در آيه‌ی 20 سوره‌ی حديد مي‌فرمايد: زندگي دنيايي عبارت است از «بازي» و «سرگرمي» و «تفاخر نسبت به همديگر» و «جمع‌آوري مال و قدرت». يعني اگر به اين‌چيزها مشغول شديد بدانيد مشغول بازي‌هاي دنيايي شده‌ايد و لذا اين كارها را قسمت اصلي زندگي خود قرار ندهيد تا از قيامت باز نمانيد زیرا زندگی در دنیا برای تعالی، غیر از زندگی دنیایی است و قرآن زندگی دنیایی را بازی و سرگرمی و تفاخر می‌داند نه زندگی در دنیا را.


� - سوره‌ی یوسف، آیه‌ی 87 .


� - امیرالمؤمنین( می‌فرمایند: خدای متعال اسلام را تشریع کرد و آن را پوششی برای عاقبت‌اندیشان و فهمِ تیزبینان قرار داد. (آیت‌الله جوادی آملی، مفاتیح الحیات، ص 70، نقل از کافی، ج 2، ص 49). 


� - اين موضوع در فلسفه تحت عنوان «مغايرت مُدرِك با مُدرَك» بحث مي‌شود و فلاسفه ثابت مي‌كنند چون در علم حصولي، ادراك‌كننده‌ی هرچيز غير از آن چيزِ ادراك شده ‌است و چون هركس بدن خود را درك مي‌كند، پس خودِ انسان غير از بدن اوست.


� - صحیفه‌ی امام، ج 10، ص 463.


� - سوره‌ی سجده، آیه‌ی 17.


� - امالی صدوق، ص 213.


� - تصنيف غرر الحكم و درر الكلم، ص233.


� - شرح غررالحکم، ج 4، ص 241، شماره 6270.


� - شرح غررالحکم، ج 2، ص 387، شماره 2936.


� - كتاب‌هاي «آشتي با خدا از طريق آشتي با خود راستين»، «ده نكته از معرفت‌ نفس» و «خویشتن پنهان» از همین مولف و کتاب «شرح معرفت‌النفس‌ از حجت‌الاسلام صمدي‌آملی» برای خودشناسی مفیدند.


� - سوره‌ی شمس، آیه‌ی 7.


� - سوره‌ی مؤمنون، آیه‌ی 14.


� - به تفسیر المیزان ذیل آیه‌ی 14 سوره‌ی مؤمنون رجوع شود.


� - در موقعی هم که انسان‌ها با رژیم غذایی سعی می‌کنند تناسب اندام خود را حفظ کنند قوه‌ی واهمه‌ی آن‌ها میل‌های بدن‌شان را کنترل می‌کند ولی از آن‌جایی که قوه‌ی واهمه پایدار نیست پس از مدتی انسان مقاومت خود را در مقابل میل‌های بدن از دست می‌دهد، در حالی‌که اگر رجوع انسان به خدا باشد و با نور الهی میل‌های بدن کنترل شود این کنترل دائماً می‌ماند و در انسان یک نوع پرهیزکاریِ معنوی به صورت ملکه در می‌آید.


� - محمد باقر کمره‌ای، ترجمه‌ی روضه‌ی کافی، ج 1، ص 240.


� - حضرت می‌فرمایند:


لَنَقْلُ الصَّخْرِ مِنْ قُلَلِ الْجِبالِ��
احَبُّ الَىَّ مِنْ مِنَنِ الرِّجالِ‏��
�
يَقولُ النّاسُ لى فِى الْكَسْبِ عارٌ��
فَانَّ الْعارَ فى ذُلِّ السُّؤالِ‏��
�
براى من سنگ‌كشى از قلّه‏هاى كوه (يعنى چنين كار سختى) گواراتر و آسان‌تر است از اين‌كه منّت ديگران را به دوش بكشم. به من مى‏گويند: در كار و كسب ننگ هست، و من مى‏گويم: ننگ اين است كه انسان مالی نداشته باشد و از ديگران بخواهد. (ديوان أميرالمؤمنين(. ميبدى، حسين بن معين الدين‏ص 340)


� - نهج‌البلاغه، حكمت 441.


� - بحارالأنوار، ج 67، ص 179


9- حضرت اميرالمؤمنين( مي‌فرمايند: «وَاللَّهِ مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرَ بِقُوَّةٍ جِسْمَانِيَّةٍ وَ لَكِنْ بِقُوَّةٍ رَبَّانِيَّة»(إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 246) به خدا قسم من آن در را به قوّت جسمانی خود از جا نکندم، ولکن آن را با قوّت ربّانی معنوی از جای کندم.





